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پیشگفتار:

	 

	فَاَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِه، مُخالِفاً عَلی هَواه، مُطِیعاً لِاَمْرِ مَوْلاه، فَلِلْعَوامِ اَن یُقَلِّدُوهُ وَ ذلِکَ لایَکُونُ اِلّا بَعْضَ فُقَهاءِ الشِّیعَة لاکُلَّهُم. 1

	ستایش و سپاس، خاص پروردگاری است که انسان را به نعمت عقل کرامت بخشید و شناخت خویش را با فطرت الهی به او الهام کرد.

	درود بی‌پایان بر تمامی انبیای الهی، به ویژه پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن حضرت، به ویژه حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، احیاگر عدل و قسط در جهانی آکنده از ظلم و جور.

	سلام بر عالمان وارسته و فقیهان شیعه که معارف و احکام الهی را حفظ و حراست کردند و در نهایت به ما رساندند و رحمت بیکران الهی بر شهیدان و کشته شدگان راه حق، که روح معنویت و اخلاص و ایثار را در مردم زنده کردند.

	پس از سالها تجربه در زمینه تدریس و آموزش احکام از روی رساله‌های عملیه‌ی مراجع عظام تقلید که خود شیوه‌ی جدیدی در آموزش احکام بوده، که مزایای خاص خود را دارد و در کنار این مزایا، بعضاً دارای معایب و مشکلاتی هم در استفاده از رساله، آن هم در قالب کلاس و کتاب درسی دارا می‌باشد که در این مقال فرصت بیان آن نیست. لذا مؤسسه جهت برطرف کردن مشکلات موجود، بر آن شد تا مسائل و مطالب مورد نیاز روز را در قالب جزوه‌ای تهیه و به عنوان دروس تدریسی قرار دهد به طوری که از معایب و مشکلات استفاده از رساله مبرا باشد و محسّنات دیگری هم داشته باشد. لذا پس از صرف وقت و کار کارشناسی توسط جمعی از برترین معلمین مؤسسه، مسائل مهم و مورد نیاز مباحث مختلف رساله‌های عملیه انتخاب گردید سپس این مسائل از نظر کمیت و کیفیت موضوعات بحث در قالب چند گروه تقسیم‌بندی شد و جزوات آن تهیه گردید استفاده از این جزوات نسبت به سیستم استفاده از رساله دارای چندین مزیت است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

	1- حجم زیاد رساله و مشکل حمل و نقل آن توسط دانشجو بر طرف گردیده است چون فقط مسائل مورد نیاز و اساسی آن هم در چند جزوه مجزا آمده است.

	2- از میان بردن مشکل تعدد رساله‌ها که در برخی موارد اشکالاتی در کلاس ایجاد می‌نمود و زمان زیادی صرف حل آن مشکلات می‌گردید در حال حاضر همه می‌توانند از یک متن و جزوه‌ی واحد استفاده کنند.

	3- مسائل مربوطه با بیانی ساده و قابل فهم‌ برای نسل فعلی که با بسیاری از اصطلاحات فقهی آشنا نیستند، مطرح گردیده و این عامل انگیزه رجوع دانشجو به مسائل را بیشتر می‌کند.

	4- در کنار بیان ساده مطالب، آیات و روایات و هم چنین مطالب علمی روز در رابطه با مسائل احکامی بیان گردیده که این خود علاوه بر افزایش تنوع، جذابیّت مسائل احکامی را بیشتر کرده است.

	5- در این جزوه سعی شده که مسائل مشترک رساله‌ها مطرح شود و از طرح مسائل اختلافی صرف نظر شده مگر مسأله‌ای خاص که در این صورت نظرات مراجع دیگر در پاورقی عنوان شده است.

	6- اصطلاحات فقهی مربوط به مسائل هر دوره در انتهای جزوه آمده است.

	7- مبنا در نگارش متن جزوه، رساله حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بوده. 

	نکته قابل توجه این است که روند بحث و جزوه طوری است که فرد را از رجوع به رساله خود بی‌نیاز نمی‌کند و این جزوه تنها نقش یک رساله کمک آموزشی را برای مقلِّد دارد.

	واضح است که این جزوه از اشکال خالی نبوده و نقطه نظرات شما  خواننده محترم در صورت انعکاس می‌تواند در بهبود کیفی و کمی این اثر مفید باشد و در ادامه نیز از مدیریت محترم مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید (میقات‌القرآن) و معلم واقعی مان که ارائه دهنده اصلی طرح بوده و در ادامه راه نیز از نظرات مستمر ایشان بسیار بهره برده‌ایم کمال تشکر و قدردانی را داریم و موفقیت تمامی کسانی که در اعتلای کلمة الله تلاش می‌کنند را از خداوند متعال خواستاریم. 

	اجرهم عندالله تعالی

	
 

	احکام طهارت

	 

	وَاَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً2

	و از آسمان آب پاک و پاک‌کننده فرو فرستادیم

	آب‌های جوّی که به صورت باران و برف و تگرگ و مانند آن از آسمان فرو می‌ریزند، پاکیزه‌ترین آب‌ها در طبیعت هستند، زیرا آن‌ها آب‌های مُقَطرند و از این رو خداوند این نوع آب را در قرآن کریم به عنوان آب پاک و پاک‌کننده (هم خودش پاک است و هم پاک کننده است) معرفی کرده است (وَ اَنْزَلْنا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورًا) گر چه همین آب در فضای آلوده شهرهای صنعتی کم و بیش به وسیله غبار و گازهای مسموم هوا آلوده می‌شود به ویژه در ابتدای شروع باران، پس اگر این آب، بعد از باران اولیه جمع شود، از نظر پاکی و پاک کنندگی بهترین آب خواهد شد3.

	آب مهم‌ترین ماده ضروری برای زندگی است وَهُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً4: یعنی اوست خدایی که انسان را از آب بیافرید به طوری که انسان نمی‌تواند بدون آب به زندگی خود ادامه دهد. و خداوند، حیات هر چیزی را در آن قرار داده است وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْئٍ  حَیٍّ5 زیرا دو سوم سلول‌های بدن و 90 درصد از مایعات بدن (خون، لنف6 و مایع نخاعی) را آب تشکیل می‌دهد و درآن تمام فعل و انفعالات حیاتی بدن جریان دارد، و همین آب در تنظیم حرارت بدن به وسیله عرق کردن دارای سهم فراوان است. از نظر زیست شناسان، انسان به اسفنجی می‌ماند که از هر طرف، آب آن را فراگرفته است7. و اما مضاف، آبی است که هر چند از لحاظ کَمیَّت زیاد است ولی کیفیت تصفیه‌ای نداشته باشد (مانند آب گل آلود) و اصلاً بحث از موجودات ذره‌بینی و اکسیژن دهندگی و تطهیر و... مطرح نیست و آب مذکور، مضاف به عناصری نیست، بلکه عناصر یا مواد هستند که آبدار می‌باشند8 یعنی این مواد هستند که در داخل آنها آب می‌باشد و اگر فشرده شوند عصاره آنها بیرون می‌آید (گلاب، سرکه، عرق بید مشک) در صورتی که اگر آبی باشد مضاف بر عناصری، قدرت تصفیه و تطهیر خود را داشته و شرعاً نیز پاک کننده، می‌باشد یعنی بعضی آب‌ها هستند که مضاف بر  عناصری هستند ولی جزء آب‌های مضاف نیستند، بلکه آنها دارای املاح هستند. چنان چه آب‌های معدنی، آب‌های گوگرددار از این دسته‌اند9. 

	احکام طهارت: آب مطلق و مضاف

	آب به دو دسته مطلق و مضاف تقسیم می‌شود. 

	آب مضاف: آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود (آب گِل آلود)  که دیگر به آن آب نگویند.

	آب مطلق: آبی است که با چیزی مخلوط نباشد و اگر هم هست، طوری باشد که عرفاً به آن آب گفته شود. آب مطلق به پنج دسته تقسیم می‌شود: 1- آب کر 2- آب قلیل     3- آب جاری 4- آب باران 5- آب چاه. و اما آب‌های مطلق هر یک دارای تعریف‌هایی می‌باشند که ذیلاً به آن‌ها می‌پردازیم10.

	1- آب کُر11: مقدار آبی است که اگر در ظرفی که طول و عرض و عمق12 آن هر یک سه وجب13 باشد بریزند، آن ظرف را پر کند14 و احتیاط آن است که هر بعد آن سه وجب و نیم باشد، و وزن آن از صد و بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است15.

	الف) اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیزی که نجس شده است مثل لباس نجس به آب کُر برسد، چنانچه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، آب کُر نجس می‌شود و اگر تغییر نکند نجس نمی‌شود16. ولی اگر بوی آب17 کُر به وسیله غیر نجاست مثل گلاب تغییر کند، نجس نمی‌شود18

	ب) اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کُر است برسد19 و بو یا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، اگر مقداری که تغییر نکرده کمتر از کُر باشد تمام آب نجس می‌شود و اگر به اندازه کُر یا بیشتر باشد، فقط قسمتی که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است. و باید توجه داشت که اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کُر است بشویند، آبی که از آن چیز می‌ریزد20 اگر متصل به کُر باشد و بو یا رنگ و یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین نجاست هم در آن نباشد پاک است و در صورت تغییر نکردن بو یا مزه یا رنگ آن و نبودن عین نجاست در آن، پاک می‌باشد. 

	ج) اگر انسان یقین داشته آبی که به ‌اندازه کُر بوده، ولی بعد شک کند که کمتر از آب کُر شده یا نه، مانند آب کر است21 یعنی نجاست را پاک می‌کند22 و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی‌شود و اگر یقین داشته آبی که کمتر از کُر بوده و بعد شک کند که به اندازه کر شده یا نه، حکم آب کُر را ندارد.23 و انسان از دو راه کُر بودن آب را می‌تواند تشخیص دهد.

	



	

1- خود انسان یقین یا اطمینان  پیدا کند24 2- آنکه دو مرد عادل به او خبر دهند25

	2- آب قلیل: آبی است که از زمین نجوشد و از کُر کمتر باشد.26

	الف) اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد، یا چیز نجس به آن برسد، نجس می‌شود ولی اگر از بالا با فشار27 روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز می‌رسد نجس28 و هرچه بالاتر از آن است پاک ‌می‌باشد.29

	ب) آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست30 روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد31 نجس است و آب قلیلی32 که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود و بعد از آن محل پاک می‌شود پاک است.33

	ج) آبی که34 با آن مخرج بول35 و غائط را می‌شویند اگر به بدن و لباس ترشّح کند با 

	پنج شرط پاک است:36

	1- بو یا رنگ یا مزه نجاست را نگرفته باشد.

	2- نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. یعنی به غیر از بول و غائط فرد مذکور، نجاست دیگری از بیرون به آن نرسیده باشد. بعنوان مثال: گوشه بدن خونی نباشد، پا خونی نباشد. یعنی نجاستی که از پا است به آب نرسیده باشد و آب پاک باشد که در غیر این صورت محل بول و غائط پاک نمی‌کند چون شرط است که قبل از رسیدن به محل بول و غائط نجس نباشد.

	3- نجاست دیگری مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد. یعنی همراه بول یا غائط نجاست دیگری مثل خون همراه آن نباشد.

	4- ذره‌های غائط در آب پیدا نباشد.

	5- بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.37

	3- آب جاری: آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد مثل آب چشمه و قنات. 38و آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به وسیله نجاست تغییر نکرده، پاک است و آب لوله‌های حمام39 و عمارات40 که از شیرها و دوش‌ها می‌ریزد41 اگر متصل به کُر باشد مثل آب جاری است42.

	4- آب باران: آبی است که از آسمان بر روی زمین ببارد.

	الف) اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست، یک مرتبه باران ببارد جایی که باران به آن برسد پاک می‌شود43 و در فرش و لباس و مانند این‌ها فشار لازم نیست و باید باران طوری ببارد44 که بگویند باران می‌بارد45 و در زمین سخت جریان داشته باشد. و اگر ظرف به ولوغ سگ46 نجس شده باشد اقوی این است که اول خاکمال شود و سپس یک مرتبه در زیر باران بگذارند پاک می‌شود اگر چه احتیاط لازم این است که دو مرتبه با آب باران شسته شود.47

	ب) اگر باران به عین نجس مانند خون ببارد و به جای دیگر ترشح نماید،48 چنانچه 

	عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است پس اگر آب باران بر خون ببارد و ترشح کند چنانچه ذره‌های خون49 در آن باشد یا آن که بو یا رنگ یا مزه خون را به خود گرفته باشد، نجس می‌باشد.

	5- آب چاه: آب چاهی که از زمین می‌جوشد، اگر چه کمتر از کُر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه‌ی نجاست تغییر نکرده باشد، پاک است، ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاست‌ها، مقداری که در کتاب‌های مفصل50 گفته شده از آب آن بکشند.51

	احکام آب‌ها: به چند نکته در مورد احکام آب‌ها دقت فرمایید.

	1- آب مضاف مانند آب هندوانه چیز نجس را پاک نمی‌کند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

	2- آب مضاف هر قدر که زیاد هم باشد52، اگر ذره‌ای نجاست به آن برسد نجس می‌شود53. ولی نجس شدن آب مضاف زیاد غیر متعارف و هر مایع دیگری مثل چاه‌های نفت محل تأمل است54 و آب مضافی که از بالا با فشار55 روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس و مقداری که بالاتر از آن است پاک می‌باشد56. مثلا اگر گلاب را از گلاب‌دان روی دست نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس، و آنچه به دست نرسیده پاک است57و همچنین اگر مثل فواره از پایین به بالا با فشار بیرون آید، پایین به واسطه‌ی نجس شدن بالا، نجس نمی‌شود.

	3- آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه58، مثل آب مطلق است یعنی چیز نجس را پاک می کند، وضو و غسل هم با آن صحیح است و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه مثل آب مضاف است، یعنی چیز نجس را پاک نمی‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.

	4- اگر چیز نجسی را در کر یا جاری آب بکشند، آبی که بعد از بیرون آوردن آن می‌ریزد59 پاک است60.

	 

	5- آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه محکوم به طهارت است61 و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، محکوم به نجاست است62.

	6- نیمخورده سگ و خوک و کافر، نجس و خوردن آن حرام است و نیمخورده حیوانات حرام گوشت، پاک و خوردن آن مکروه است مثل گربه63.

	تَخلّی:

	سُئِلَ مِنْ حَسَنِ بْنِ علی: ما حَدَّ الْغائطِ ؟ قالَ: لانَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لاتَسْتَدْبِرْها وَ لاتَسْتَقْبِلِ الرّیحَ وَ لاتَسْتَدْبِرْها64

	از امام حسن سؤال شد که حدود بیت‌الخلاء رفتن چیست؟ آن حضرت فرمود: رو به قبله مکن و پشت به آن نیز منشین، رو به باد منشین و پشت به باد نیز مکن.

	قال رسول الله: اَلْبُولُ قائماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفاءِ، وَ الْاِسْتِنْجاءُ بِالْیَمینِ مِنَ الْجَفاءِ65

	رسول اکرم فرمودند: در حال ایستاده بدون علت بول کردن از رفتارهای نادرست و غیراخلاقی است و نیز با دست راست پاک کردن و شستن غائط کار زشت و نابجا است.

	غائط در لغت مکان پست را گویند. به همین جهت نجاست آدمی را غائط می‌گویند و نامگذاری آن به این دلیل است که باید از نظر مردم، پست و دور باشد. نباید ایستاده تخلی کرد چون آلودگی بیشتری پیش می‌آید و عضلات منقبض شونده که برای دفع باید کمک نمایند، بیشتر برای سرپا نگه‌داشتن به کار می‌روند و آن فشار واقعی که برای دفع لازم است وارد نیامده و ادرار کاملاً خارج نخواهد شد66.

	بهداشت مثانه، پیشابراه67 و پروستات68:

	به هنگام ادرار و مدفوع مستحب است که امور زیر رعایت شود:

	1- به جای خلوتی رود و یا آن چنان دور شود که کسی او را نبیند.

	2- جایی مرتفع و یا محل نرمی را برای نشستن بیابد.

	3- سر را بپوشاند.

	4- تکیه بدن در حال نشستن به روی پای چپ باشد.

	5- استبراء یا تخلیه کامل پیشاب با مسح انگشتان انجام گیرد.

	6- بهتر است که انسان در آبریزگاه عبرت گیرد و تفکر کند در این که آن همه غذاها و نوشیدنی‌های دنیوی که در راه آن کوشیده و برای به دست آوردن و پختن آن تلاش کرده چگونه او را اَذیت کرده و قدرت الهی را بنگرد که چگونه وسیله دفع آن را فراهم آورده و او را از آن راحت می‌کند.

	از موارد دیگر در بهداشت مثانه و پیشابراه این است که هرگز ادرار یا مدفوع خود را حبس نکند که این عمل شرعاً و عقلاً بسیار بسیار نادرست و قبیح است. و خوب است انسان در موارد ذیل ادرار کردن را انجام دهد تا دچار سنگ مثانه و کلیه و امراض بی‌درمان دیگر نشود.

	1- هنگامی که می‌خواهد آماده شود برای فریضه مهم نماز خواندن.

	2- به هنگام خواب 

	3- قبل از آمیزش

	4- بعد از خارج شدن منی

	5- قبل از سوار شدن بر مرکب هرگاه سوار و پیاده شدن برایش آسان نباشد69.

	از امام محمد باقر نقل شده است که: 

	طُولَ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلاءِ یُورِثُ الْبَواسیرِ70

	نشستن زیاد در توالت موجب بیماری بواسیر71 می‌گردد.

	یکی از دلایل این که خوردن و آشامیدن در توالت مکروه است این است که علاوه بر آلودگی محیط تَخَلِّی، از تمرکز حواس انسان برای دفع می‌کاهد. انسان باید در حال دفع حالت دفع به خود بگیرد و کسی که دهانش مشغول است نمی‌تواند مراقب مخرجش هم باشد72.

	احکام تَخَلِّی:

	واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر73 با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه74 و بچه‌های مُمیّز که خوب و بد را می‌فهمند بپوشاند ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. همچنین موقع تَخلِّی باید75 طرف جلوی بدن یعنی شکم و سینه و زانوها76 رو به قبله یا پشت به قبله نباشد77 ولی اگر مجبور شود78 به خاطر این که نامحرم او را نبیند، رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند79 اشکال ندارد80. و نیز اگر از راه دیگر81 ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد82.

	



	

در چهار مکان تَخَلِّی کردن حرام است.

	1- در کوچه‌های بن بست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند83.

	2- در ملک کسی که اجازه تخلی نداده باشد.

	3- در جایی که برای عده‌ی مخصوصی وقف شده مانند بعضی مدرسه‌ها.

	4- روی قبر مؤمنین84 در صورتی که بی‌احترامی به آنان باشد85.

	در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاک می‌شود:

	الف) آن که با غائط نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.

	ب) آن که نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد86. 

	ج) آن که اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.

	در غیر این سه صورت می‌توان مخرج غائط را با آب شست یا با پارچه و سنگ و مانند این‌ها پاک کرد اگر چه شستن با آب بهتر است.

	نکته مهم: پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آن‌ها لازم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبران صلوات الله علیهم اجمعین بر آن نوشته شده معصیت و حرام است و پاک شدن مخرج با استنجاء87 به سرگین88 و استخوان محل اشکال است89. دیگر از مسائل مربوط به احکام تَخَلِّی این که اگر انسان شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، اگر چه همیشه90 بعد از بول یا غائط فوراً تطهیر می‌‌کرده، احتیاط واجب91 آن است که تطهیر نماید و همچنین اگر بعد از نماز شک کند قبل از نماز، مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر نماید.

	مکروهات تخلّی

	الف) ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب، خصوصاً آب (راکد) مکروه است92.

	ب) خودداری کردن از بول و غائط مکروه است و اگر برای انسان ضرر داشته باشد حرام است93.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	
 

	مطهّرات (پاک کننده‌ها)

	 

	وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ94...

	و آبی از آسمان برای شما فرو فرستاد تا با آن شما را پاک و پلیدی شیطان را از شما دور سازد...

	قال امیرالمؤمنین: خَلَقَ الله الماءَ طَهُوراً لایُنَجِّسُهُ شَیْئٌ اِلّا ما غَیَّرَ لَوْنَهُ اَوْ طَعْمَهُ اَوْ ریحَهُ95

	امام علی فرمودند: خداوند متعال آب را پاک و پاک‌کننده آفرید و هیچ چیز  آن را نجس نمی‌کند مگر آنچه رنگ و مزه یا بوی آن را تغییر دهد.

	مطالب علمی در رابطه مطهرات

	پاک کننده‌ها یا مطهرات چیزهایی هستند که آلودگی‌ها را برطرف می‌کنند و به عبارت علمی عواملی هستند که در اثر دخالت آن‌ها آلودگی‌های ناشی از نجاسات نابود یا ناتوان می‌گردند و این‌که در احکام اسلامی تصریح شده است که انسان خود را با آب تطهیر نماید به این علت است که هم فضولات برطرف می‌شود، هم فاضلاب‌ها روان می‌شوند، و هم مخرج با آب شسته و پاک می‌شود و بیماری‌های میکروبی را نیز از افراد دور می‌نماید آری آب یکی از بهترین پاک‌کننده‌ها، و سبب سلامت جسم و روان آدمی می‌باشد.

	و اما یکی دیگر از پاک کننده‌ها خاک است از نظر علمی خاکِ زمین، ذرات ذره‌بینی مخصوصی دارد که آلودگی‌ها را متلاشی و نابود می‌کند و ما می‌بینیم که چطور در طبیعت حیوانات مانند گربه روی مدفوع خود خاک می‌ریزد و بعضی از حیوانات مانند پرندگان، منقار یا پوزه خود را به خاک می‌مالند. 

	پیامبر اکرم از خداوند متعال نقل می‌کند که فرمود:

	جَعَلْتُ لَکَ وَلِاُمَّتِکَ الْاَرْضَ کُلَّها مَسْجِداً وَ تُرابَها طَهُوراً96

	تمامی زمین را برای تو و امت تو مسجد و خاک آن را پاک‌کننده قرار دادم.

	از نظر حفاظت محیط زیست یکی از راه‌های مهم مبارزه با آلودگی‌ها و پاک‌سازی محیط زیست از زباله‌ها، استفاده از زمین و خاک است. اگر زباله‌ها را در گودال‌ها بریزند و با خاک روی آن‌ها را بپوشانند، این زباله‌ها پس از مدتی به کود تبدیل می‌شود، چنانچه در حدود 92 درصد زباله شهرهای آمریکا در گودال‌ها و محل‌های مخصوصی که برای این کار در زمین حفر کرده‌اند انباشته می‌گردد.

	اشعه ماورای بنفش آفتاب: از نظر علمی آفتاب غیر از اشعه نورانی و اشعه حرارتیِ مادونِ قرمز، دارای اشعه دیگری به نام اشعه فوق بنفش است که این اشعه قدرت میکرب کشی فوق العاده دارد و در مدت کوتاهی میکروب‌ها را نابود می‌کند و مانند تیرهای تیزی است که با سرعت برق، بر تن میکرب‌های موذی فرو رفته، آن‌ها را هر جا که باشند از پا در می‌آورد97.

	و از حضرت امام محمد باقر در این زمینه که آفتاب باعث از بین رفتن میکروب می‌شود و اثر پاک کنندگی بسیار خوبی دارد حدیثی نقل شده است که در پاسخ به سؤال فردی که از ادراری که پشت بام یا در محلی است که آن جا نماز خوانده می‌شود فرمود: چنانچه آفتاب (البته با توجه به شرایطی که در پاک کردن با آفتاب توضیح خواهیم داد). آن را خشک کند بر آن نماز بخوان زیرا پاک است98.

	از دیگر مطهرات و پاک کننده‌ها اسلام آوردن است، اسلام مانند استحاله و تبادلات شیمیایی، تحول روحی، و دگرگونی باطنی و کیمیایی99 در انسان پدید می‌آورد که وی را از حالتی چون میکروب‌های زیان بخش جامعه یعنی کفر و شرک، سرچشمه فسادها و اختلافات و عداوت‌ها و ناپاکی‌های روحی و اخلاقی به عنصری صالح و مفید به حال جامعه تبدیل می‌گرداند از این رو، در طب فقهی، به دنبال انواع تبادلات و تحولات شیمیایی، تحول روحی و کیمیایی اسلام از مطهرات ذکر شده و در عروة الوثقی چنین آمده که اسلام پاک‌کننده بدن کافر، و رطوبت متصل به وی مانند آب دهان، عرق و... است100.

	احکام مطهرات: مطهِّرات (پاک‌کننده‌ها) یازده چیز است101.

	1- آب 2- زمین 3- آفتاب 4- استحاله 5- کم شدن دوسوم آب انگور 6- انتقال     7- اسلام 8- تبعیت 9- برطرف شدن عین نجاست 10- استبراء حیوان نجاستخوار 11- غایب شدن مسلمان

	1-آب: 

	آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می‌کند.

	الف) آن که مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید و آب هویج چیز نجس را پاک نمی‌کند.

	ب) آن که پاک باشد.

	ج) آن که وقتی چیز نجس را می‌شویند، آب مضاف نشود102 و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد103.

	د) آن که بعد از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد104 و پاک شدن چیز 

	نجس با آب قلیل یعنی آب کمتر از کر شرط‌های دیگری هم دارد. البته در دو شرط آخر موقعی است که با آب لوله‌کشی (شیرآب) شسته نشود.

	اینک به سه نکته مهم در مورد مسائل آب دقت فرمایید:

	1- ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست و در کُر و جاری یک مرتبه کافی است105، ولی ظرفی 106را که سگ لیسیده یا از آن ظرف، آب یا چیز روان دیگری خورده باید اول با خاک پاک، خاکمال کرد107 و بعد با آب قلیل دو مرتبه و با کُر یا جاری نیز احتیاطاً دو مرتبه شست108 و همچنین ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته بنابر احتیاط واجب109 باید پیش از شستن، خاکمال کرد110.

	2- اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند چنانچه یک مرتبه، آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد، یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می‌شود111. ولی لباس و فرش و مانند این‌ها را باید بعد از هر دفعه، فشار دهند تا غساله112 آن بیرون آید113.

	3- هر چیز نجس، تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی‌شود ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاک می‌باشد114. اما چنانچه به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره‌های نجاست در آن چیز مانده نجس است115.

	2- زمین: 

	زمین با سه شرط116 کف پا و ته کفش نجس را، از نجاستی که به واسطه راه رفتن روی زمین نجس حاصل شده، پاک می‌کند117 و در نجاستی که از خارج به پا یا ته کفش رسیده، احتیاط لازم آن است که در تطهیر آن به راه رفتن روی زمین اکتفا نکنند:

	اول: آن که زمین پاک باشد118

	 

	دوم: آن که زمین خشک باشد119

	سوم120: آن که اگر عین نجس مثل خون و بول یا متنجِّس، مثل گِلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد، به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین121 برطرف شود122 و نیز زمین باید123 خاک یا سنگ124 و مانند این‌ها باشد و با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه کف پا و ته کفش نجس، پاک نمی‌شود125 و بنابر احتیاط با راه رفتن بر زمینی که مفروش به آجر یا چوب یا گچ یا قیر باشد نیز پاک نمی‌شود.

	توجه: پاک شدن کف پا و ته کفش نجس، به واسطه راه رفتن روی زمین آسفالت126 و روی زمینی که با چوب فرش شده127، محل اشکال است128 (یعنی پاک نمی‌شود) و برای129 پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است پانزده قدم130 یا بیشتر راه بروند، اگر چه به کمتر از پانزده قدم131 یا مالیدن پا به زمین، نجاست132 بر طرف شود133.

	3- آفتاب:

	آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده و همچنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند134 با پنج شرط135 پاک می‌کند136:

	اول: آن که چیز نجس به طوری تر باشد، که اگر چیز دیگری به آن برسد تر شود137، پس اگر خشک باشد باید به وسیله‌ای آن را تر کنند تا آفتاب آن را خشک کند.

	دوم: آن که اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش از تابیدن آفتاب، آن را برطرف کنند.

	سوم: آن که چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند این‌ها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی‌شود ولی اگر ابر138 به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد139.

	چهارم: آن که آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند، پس اگر مثلاً چیز نجس به واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‌گردد، ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده اشکال ندارد140.

	پنجم: آن که آفتاب مقداری از بنا یا ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه141 خشک کند. پس اگر یک مرتبه بر زمین یا ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر142 آن را خشک کند، فقط روی آن پاک می‌شود و زیر143 آن نجس می‌ماند144.

	4- استحاله145:

	اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید پاک می‌شود، و می‌گویند استحاله شده است146 مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر شود، یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود. ولی اگر جنس آن عوض نشود، مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند147 پاک نمی‌شود و همچنین کوزه گلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده و ذغال چوب نجس148، نجس است و باید دقت داشت که چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس می‌باشد و در مورد شراب هم که یکی از نجاسات می‌باشد اگر به خودی خود یا به سبب آن که چیزی- مثل سرکه و نمک- در آن ریخته‌اند سرکه شود، پاک می‌گردد149.

	5- کم شدن دوسوم آب انگور150: 

	آب انگوری که با آتش جوش آمده اگر آنقدر بجوشد که ثُلثان شود (یعنی دو قسمت 

	آن کم شود و یک قسمت آن بماند) پاک می‌شود.

	ولی اگر به خودی خود جوش بیاید و به آتش یا غیر آتش ثلثان شود، یا به آتش جوش بیاید و به غیر آتش ثلثان شود فقط با سرکه شدن پاک می‌شود و این حکم بنابر قولِ به نجاست عصیر151 است به جوش آمدن و گذشت که اقوی طهارت است152.

	

 

	


6- انتقال: 

	اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد153 (حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند) به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود، پاک می‌گردد و این را انتقال می‌گویند154. پس خونی که زالو از انسان می‌مکد، چون خون زالو به آن گفته نمی‌شود و می‌گویند خون انسان است155 نجس می‌باشد و همچنین اگر کسی پشه‌ای را که روی بدنش نشسته بکشد156 و نداند خونی که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می‌باشد، پاک است و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزء بدن پشه حساب شود. اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است157، آن خون نجس می‌باشد158 و اگر بداند که آن خون را از انسان مکیده و شک کند که جزء بدن پشه شده یا نه، احتیاط اجتناب از آن است.

	 

	7- اسلام: 

	اگر کافِر159 شهادتین بگوید یعنی بگوید (اَشْهَدُ اَن لا اِلهَ اِلَّا الله وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله)160 مسلمان می‌شود و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است161 ولی اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، باید برطرف کند و جای آن را آب بکشد، بلکه اگر162 پیش از مسلمان شدن عین نجاست برطرف شده باشد، احتیاط واجب آن است که جای آن را آب بکشد163 و حتی اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه پاک است164، بلکه اگر بداند هم که اعتقاد ندارد تا اظهار کفر نکرده بنابر اقوی پاک است165.

	8- تبعیت166: 

	تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر167 پاک شود168. اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب169 موقع جوش آمدن به آن جا رسیده، پاک می‌شود و پارچه170 و چیزی هم که معمولاً روی آن می‌گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود171، پاک می‌گردد172 ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن شراب، از آن اجتناب کنند. 

	نکته: تخته یا سنگی که روی آن، میِّت را غسل می‌دهند و پارچه‌ای که با آن عورت میت را می‌پوشانند و دست کسی که او را غسل می‌دهد173، بعد از تمام شدن غسل، پاک مـی‌شود و همچنین است کسی که چیزی را با دست خود آب می‌کشد174 بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم پاک می‌شود175.

	اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل176 آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی که روی آن ریخته‌اند جدا شود177، آبی که در آن می‌ماند پاک است. 

	 

	9- بر طرف شدن عین نجاست: 

	اگر بدن حیوان178 به عین نجس مثل خون، یا متنجِّس مثل آب نجس آلوده شود، چنان چه آن‌ها بر‌طرف شود، بدن آن حیوان پاک می‌شود. 

	و همچنین است باطن بدن انسان مثل داخل دهان یا بینی، مثلاً اگر خونی از لای دندان بیرون آید و در دهان از بین برود، آب کشیدن داخل دهان لازم نیست179 ولی اگر دندان عاریه در دهان نجس شود بنابر احتیاط باید آن را آب بکشند180.

	10- استبراء181 حیوان نجاستخوار: 

	اگر حیوانی به خوردن نجاست انسان عادت کرده باشد بول و غائط آن حیوان نجس می‌باشد182. و اگر بخواهند پاک ‌شود باید آن (حیوان) را استبراء کنند، یعنی: تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند، نگذارند نجاست بخورد و خوراک پاک به او بدهند183. و بنابر احتیاط مستحب184 باید شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را سی روز185 و گوسفند را ده روز و مرغابی را هفت یا پنج روز186 و مرغ خانگی را سه روز187، از خوردن نجاست جلوگیری کنند188 و غذای پاک به آن‌ها بدهند189، و اگر بعد از این مدت باز هم نجاستخوار به آن‌ها گفته شود واجب است تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن‌ها نگویند، آن‌ها را از خوردن نجاست جلوگیری نمایند.

	11- غایب شدن مسلمان: 

	اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش در اختیار او است نجس شود190 و آن مسلمان191 غایب گردد192 با شش شرط پاک است.

	اول: آن که آن مسلمان چیزی که بدن یا لباسش را نجس کرده، نجس بداند پس اگر مثلاً لباسش به عرق جنب از حرام آلوده شود و آن را نجس نداند193، بعد از غایب شدن او نمی‌شود آن لباس را پاک دانست. 

	دوم: آن که بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است.

	سوم: آن که انسان ببیند آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است استعمال می‌کند مثلاً ببیند با آن لباس نماز می‌خواند.

	چهارم: آن که آن مسلمان بداند شرط کاری که با آن چیز انجام می‌دهد پاکی است، پس اگر مثلاً نداند که باید لباس نمازگزار پاک باشد، و با لباسی که نجس شده نماز بخواند، نمی‌شود آن لباس را پاک دانست.

	پنجم: آن که انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده است. پس اگـر یقین داشته باشد که آب نکشیده، نباید آن چیز را پاک بداند. و نیز اگـر نجس و 

	پاک در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاک دانستن آن چیز محل اشکال است.

	ششم: آن که بنابر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ باشد.

	نکات مهم:

	اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است، یا دو عادل به پاک شدن آن خبر دهند، آن چیز پاک است194. و همچنین اگر کسی که چیز نجس در اختیار او است بگوید آن چیز پاک195 شده، یا مسلمانی چیز نجس را آب196  کشیده باشد اگر چه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه، پاک است197. 

	کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد198 اگر بگوید آب کشیدم199 و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند، آن لباس پاک است200.

	یکی دیگر از نکته‌های مهم این‌که اگر انسان حالی دارد201 که در آب کشیدن چیز نجس یقین، پیدا نمی‌کند می‌تواند به گمان اکتفا نماید202.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	
 

	احکام ظرف‌ها

	 

	در حدیثی مهم از امام موسی کاظم در رابطه با ظروف طلا چنین آمده است: ظروف زرین و سیمین کالای کسانی است که به خدا و معاد ایمان ندارند.203

	نکات مهم در مورد احکام ظرف‌ها (6مورد):

	به شش نکته در رابطه با احکام ظرف‌ها توجه فرمایید:

	اول: ظرفی که از پوست سگ و یا خوک یا مردار ساخته شده است، خوردن و آشامیدن از آن حرام است204 و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کنند. بلکه احتیاط واجب205 آن است که206 چرم سگ و خوک و مردار را، اگر چه ظرف هم نباشد، استعمال نکنند207.

	دوم: خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره، حرام است208 و استعمال آن‌ها (یعنی ظرف طلا و نقره) مطلقاً بنابر احتیاط واجب حرام است، و همچنین حرمت نگه داشتن آنها (یعنی ظرف طلا و نقره) به قصد ذخیره مالی نه به عنوان ظرف، معلوم نیست اگر چه احوط است209.

	سوم: گیره استکان که از طلا و نقره می‌سازند اگر بعد از برداشتن استکان210، ظرف به آن گفته211 شود، استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان حرام است و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد212.

	چهارم: استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند اشکال ندارد213.

	پنجم: استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد214 مگر برای وضو و غسل، که در حال ناچاری هم نمی‌شود از ظرف طلا و نقره استفاده کرد215.

	ششم: استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد216.

	
 

	احکام غسل

	 

	یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ اَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ اِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا217...

	ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که برای نماز به پا خاستید صورت و دست‌ها را تا آرنج بشوید و سر و پاها را تا مفصل (یا برآمدگی جلوی پا مسح کنید) 218 و اگر جنب هستید پاکیزه شوید (غسل کنید)...

	گاهی اوقات باید برای نماز و هر کاری که نیاز به طهارت دارد غسل کرد، یعنی برای اطاعت فرمان خداوند تمام بدن را به طریقی که دستور داده شُست.

	قبل از آن که به مسائل و احکام فقهی غسل بپردازیم بهتر است غسل را مورد بررسی قرار دهیم. بعضی می‌پرسند: چرا اسلام دستور می‌دهد که به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشویید در حالی که عضو معینی آلوده می‌شود و آیا میان بول کردن و خارج شدن منی تفاوتی وجود دارد؟ در یکی فقط محل را باید شست و در دیگری تمام بدن را؟ 

	در جواب باید گفت خارج شدن منی از انسان، مربوط به یک عضو نیست. بلکه تمام بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تمام بدن پس از خروج منی سست می‌شود پس تأثیر آن روی تمام اعضاء بدن است.  

	طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب است که تمام بدن را کنترل می‌کند: اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک.

	این دو رشته اعصاب در اطراف تمام اجزاء بدن (داخلی و خارجی) گسترده شده است وظیفه اعصاب سمپاتیک تُند کردن و وظیفه اعصاب پاراسمپاتیک کُند کردن فعالیت دستگاه‌های مختلف بدن است. در واقع یکی نقش گاز اتومبیل و دیگری نقش ترمز را دارد و از هماهنگی این دو، بدن به طور متعادل کار می‌کند. گاهی این تعادل در اثر بعضی از عوامل به هم می‌خورد. یکی از این عوامل اوج لذت جنسی و خروج منی از انسان می‌باشد. در این موقع اعصاب ترمز کننده بر اعصاب تحریک کننده (گاز دهنده) غلبه می‌کند و تعادل فعالیت‌های بدن را به شکل منفی به هم می‌زند. ثابت شده از جمله اموری که می‌تواند فعالیت اعصاب را متعادل کند، تماس آب با بدن است و اگر تماس آب با تمام بدن باشد سریع‌تر تعادل برقرار می‌گردد. بنابراین دستور داده شده پس از جماع و خروج منی تمام بدن با آب شسته شود، تا تعادل در کل بدن برقرار گردد. البته فایده غسل فقط به همین موضوع ختم نمی‌شود. بلکه غسل یک نوع عبادت نیز می‌باشد و در روح انسان نیز اثر می‌گذارد.

	امام رضا فرمودند: جنابت از تمام بدن بیرون می‌آید و لذا باید تمام بدن را شست219.

	هر کدام از انواع غسل‌هایی که انجام می‌دهیم دلیل و علت دارد که در جای خودش توضیح خواهیم داد انشاءا...

	تعریف غسل: غسل یعنی شست و شوی بدن با رعایت آداب مخصوص آن.

	اقسام غسل: 

	
	1- واجب: 



	غسل‌های واجب هفت عدد می‌باشد:

	الف) مشترک بین مردان و زنان:    1-جنابت   2- مس میت   3- میت   4- نذر و قسم

	ب) مخصوص بانوان:     1-حیض    2- استحاضه    3- نفاس

	2- مستحب: 

	1- در اعیاد مثل عید فطر-عید قربان-عید نوروز

	2- رفتن به حرم ائمه و دیگر معصومین 

	3- شب قدر و روز عرفه و موارد دیگر

	پس با توجه به موارد بالا هفت غسل واجب داریم.

	احكام جنابت: چگونه انسان جنب می‌شود؟

	عوامل جنابت که غسل باید کرد:   

	1- بیرون آمدن منی: چه در خواب باشد يا بيداري، 

	انسان به دو چیز جُنب می‌شود:      كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بي‌شهوت220، با 

	اختيار باشد يا بي‌اختيار

	 2- جماع (آمیزش جنسی):

	 

	چگونه بدانیم آبی که بیرون می آید منی است یا غیر منی؟

	نشانه‌های منی:      1- با شهوت بیرون می‌آید.

	2- با فشار و جستن بیرون می‌آید.

	3- بعد از بیرون آمدن بدن سست می‌شود.

	اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول يا غير اين‌ها221، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده222 و یا با جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده223، آن رطوبت حکم منی دارد224، و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشته باشد225، حکم منی ندارد مگر آن که علم یا اطمینان پیدا کند که منی بوده است226 و در مریض227 لازم نیست آن آب، با جستن بیرون آمده باشد228، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منی است229.

	مستحب است بعد از آن که منی از انسان بیرون آمد بول کند230 و اگر بول نکند بعد از آن که غسل را انجام داد از او رطوبتی بیرون بیآید و نداند آن رطوبت منی است یا رطوبت دیگر حکم منی دارد231. لذا برای اینکه چنین مشکلی برای انسان پیش نیاید بهتر است بعد از بیرون آمدن منی حتماً بول کند.

	اگر منی از جای خود حرکت کند232 و بیرون نیاید یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه. غسل بر او واجب نمی‌شود233.

	کارهایی که برای شخص جنب حرام است: 

	پنج عمل بر جنب حرام است:

	1- رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خداوند متعال و سایر اسماء و صفات خاصه خدا و بنابر احتياط رساندن جايي از بدن به نام پیامبران و ائمه اطهار و حضرت زهرا234.

	2- رفتن به مسجدالحرام و مسجد پیغمبر اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود235.

	3- توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و احتیاط واجب نرفتن در حرم ائمه است اگر چه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود236.

	4- گذاشتن چیزی در مسجد237. بلكه بنابر احتياط لازم از خارج هم چيزي در مسجد نگذارد.

	5- خواندن آیه‌ای که سجده واجب دارند238 وآن چهار سوره است که سوره‌ها عبارتند از: سوره نجم، فصلت، سجده، علق239. و اگر یک حرف240 از این چهار آیه241 را هم بخواند حرام است242. واحتياط مستحب آن است كه آيات ديگر سوره سجده‌دار را نيز نخواند.

	توجه: مکانی که در خانه و مؤسسات و ادارات و شرکت‌ها به عنوان نمازخانه قرار داده‌اند. حکم مسجد را ندارند و توقف در آن‌ها اشکال ندارد مگر آن که صیغه مسجد را خوانده باشند.

	کارهایی که برای شخص جنب مکروه است: 

	نه243 چيز بر جنب مكروه است244

	1و2- خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد یا دست‌ها را بشوید245 مکروه نیست246.

	3- خواندن بیش از هفت آیه از سوره‌هایی که سجده واجب ندارند247.

	4- رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‌های قرآن248.

	5- همراه داشتن قرآن.

	6- خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب249 تیمم بدل از غسل کند مکروه نیست250. و در این تیمم نیت کند به جهت امر خدا چه بدل از وضو یا غسل یـا مستقل در رفع کراهت خوابیدن251.

	7- خضاب کردن (رنگ گذاشتن) با حنا و مانند آن252.

	8- مالیدن روغن253 به بدن.

	9- جماع کردن بعد از آن که محتلم شده254 یعنی(بیرون آمدن منی در خواب).

	غسل جنابت: غسل جنابت برای پاک شدن از جنابت مستحب است255 ولی برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود256 برای نماز میت257، سجده شکر و سجده‌های واجب قرآن (مثلاً در حالی که شخص جنب آیه سجده واجب را شنیده یا به گوش او رسیده است که باید فوراً سجده کند) غسل جنابت لازم نیست.

	نیت غسل: در هنگام غسل لازم نیست نیت کند که غسل واجب یا مستحب258 انجام می‌دهم اگر فقط به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم259 غسل کند کافی است.

	اگر کسی یقین کند وقت نماز داخل شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده است. غسل او صحیح است260 (برای کسانی که نیت غسل واجب می‌کنند)

	کسی که چند غسل برای او واجب شده است، می‌تواند به نیت همه آن‌ها یک غسل انجام دهد261 و یا آن‌ها را جدا جدا انجام دهد262. مثلاً غسل مسّ میت، غسل نذر و قسم، غسل جمعه را به نیت همه آن‌ها یک غسل انجام دهد. ولی اگر در بین غسل‌ها، غسل جنابت باشد و به نیت جنابت غسل کند بقیه غسل‌ها از او ساقط می‌شود و غسل جنابت برای همه آن‌ها کافی است263.

	نحوه انجام غسل

	به طور کلی تمام غسل‌ها چه واجب و چه مستحب264 به دو طریق می‌توان انجام داد:

	1- ترتیبی 2- ارتماسی265.

	1- ترتیبی: در غسل ترتیبی باید تمام بدن و سرو گردن به ترتیبی که گفته می‌شود شسته شود. خواه غسل واجب باشد: مانند جنابت و یا غسل مستحب باشد: مانند غسل جمعه. پس تمام غسل‌ها در انجام فرقی ندارند بلکه فقط در نیت متفاوت است به این صورت که: اول سر و گردن را بشوید (به نیت غسل)، بعد نیمه راست بدن را بشوید، و بعد از آن طرف چپ بدن را بشوید.

	2- ارتماسی: با نیت غسل یکباره زیر آب می‌رود به طوری که تمام بدن در آب قرار گیرد. یا به تدریج زیر آب می‌رود که در نهایت تمام بدن در زیر آب قرار گیرد. یا زیر آب رفته و در آب به نیت غسل بدن را تکان دهد.

	احکام غسل ترتیبی: 

	در غسل ترتیبی بايد به نیت غسل، ابتدا سر و گردن و بعد بنابر احتياط266 طرف راست و بعد از آن طرف چپ را شست267، اگر عمداً و یا از روی فراموشی و یا به واسطه ندانستن مسئله به ترتیب فوق عمل نکند268 غسل او در صورتي كه سر و گردن را اول نشويد269 باطل است270 و اگر طرف چپ را پيش از طرف راست بشويد بنابر احتياط غسلش باطل است.

	نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد271، بلكه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود272.

	برای این که یقین کند هر سه قسمت- یعنی سر و گردن، طرف راست و طرف چپ-  را کاملاً غسل داده273، باید هر طرف قسمتی را که می‌شوید مقداری از قسمت‌های دیگر را هم با آن قسمت بشوید.274 بلكه احتياط275 آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن، بشويد.

	اگر کسی بعد از غسل بفهمد قسمتی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است باید دوباره غسل کند276 همچنين اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته277، چنانچه از قسمت چپ باشد. شستن همان مقدار کافی است و اگر از طرف راست بدن باشد278 باید پس از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ بدن را نیز بشوید279. و اگر مقدار شسته نشده از سر و گردن باشد280، باید پس از شستن آن مقدار دوباره طرف راست وبعد طرف چپ را نیز غسل دهد281.

	توجه: اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از سمت چپ شک کند، شستن همان مقدار کافی است282 ولی اگر در شستن مقداری از قسمت راست شک کند، باید بعد از شستن آن مقدار طرف چپ را هم بشوید و اگر در شستن مقداری  از سر و گردن شک کند، باید بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را نیز غسل دهد و اگر بعد از تمام شدن غسل طرف چپ بدن شک کند که یکی از اعضای سابق (یعنی سر و گردن و طرف راست) یا مقداری از آن را شسته یا نه، به آن شک اعتنا نکند283.

	احکام غسل ارتماسی:

	در غسل ارتماسی باید آب یکباره تمام بدن را فراگیرد، پس اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فرو رود، چنانچه پای او روی زمین باشد، باید پای خود را از روی زمین بلند کند و آب به زیر پا برسد284.

	در غسل ارتماسی احتیاط این است که موقعی نیت کند که مقداری از بدن بیرون آب باشد285.

	اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه جای آن را بداند یا نداند286 باید دوباره غسل کند.

	در صورتی که برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای غسل ارتماسی وقت دارد باید غسل ارتماسی کند287.

	کسی که روزه واجب گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته نمی‌تواند غسل ارتماسی کند288 و اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی بکند غسل او صحیح است.

	احکام دیگری از غسل:

	باید توجه داشت در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد289 ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست. و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است290.

	اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن شسته نشود291 غسل باطل است ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی‌شود. مثل داخل گوش و بینی واجب نیست292، اگر سوراخ گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده می‌شود293 باید آن را شست و اگر دیده نشود294، شستن داخل آن لازم نیست295.

	چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است، باید آن را برطرف کند296.و اگر پیش از آن که یقین کند297 مانع برطرف شده یا نه، غسل نماید، غسل او باطل است298.

	تمام شرط‌هایی که برای صحیح بودن وضو لازم است، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن299 آن در صحیح بودن غسل هم شرط لازم است و باید مراعات شود ولی در غسل، لازم نیست بدن از بالا به پایین شسته شود300، همچنین لازم نیست بعد از شستن هر قسمت فوراً قسمت دیگر را بشوید، اگر بعد از شستن سر و گردن مقداري صبر كند و بعد طرف راست را بشويد و بعد از مدتي طرف چپ را بشويد اشكال ندارد301ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، اگر302 در تمام وقت به اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند بول و غائط از او بیرون نمی‌آید303 باید هر قسمت را فوراً بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند304.

	توجه: اگر انسان شک کند که غسل کرده یا نه باید غسل کند، ولی اگر بعد از غسل شک کند، که غسل او درست بوده یا نه، لازم نیست دوباره غسل کند305.

	اگر در بین غسل، حدث اصغر از او سر بزند، مثلاً بول کند306، می‌تواند غسل را تمام نماید، و بعد وضو بگیرید، بهتر آن است که غسل را احتیاطاً از سر بگیرد. به قصد آن که اعاده و تمام کردن بر ذمّه (بر گردن) اوست لیکن وضو در این صورت هم بعد از غسل، واجب است.

	کسی که جنب شده اگر شک کند307 غسل کرده یا نه، نمازهایی را که خوانده صحیح است ولی برای نمازهای بعدی، باید غسل کند308.

	کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد309 ولی با غسل‌های دیگر (مانند غسل واجب مثل غسل مس میت و غسل مستحبی مثل غسل جمعه) نمی‌شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت310.

	توجه: در غسل لازم نیست تمام بدن با دست شسته شود، چنانچه با نیت غسل آب به بدن برسد کافی است. مانند قرار گرفتن زیر دوش یا ریختن آب با ظرف.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	
 

	احکام نماز 

	 

	زندگی بی‌یاد خدا تاریک است و انسان بدون تکیه‌گاه هراسان است! هر کسی در زندگی به چیزی دل می‌بندد و امیدوار می‌شود و تکیه می‌کند، اما خدا شناسان و یکتاپرستان، دل به خدا می‌بندند و او را که تکیه‌گاهی مطمئن و پُرتوان است، الهام بخش خویش قرار می‌دهند.

	مگر نماز چیزی به جز تکیه و امید و خواهش و عرض نیاز به آن ذات بی‌نیاز است؟ ما هستی خود را مدیون خداییم. زندگی ما غرق در موهبت‌ها و نعمت‌های خدایی است. نَفَسْ که می‌کشیم، غذایی که می‌خوریم، عقل و احساسی که داریم، ایمان و اندیشه‌ای که ما را به تلاش تشویق می‌کند، تندرستی و قوای جسمی ما، و... آنچه که به وصف و شماره نمی‌آید و از حدّ و حساب بیرون است. همه از عطایای خداوند به ماست. عطایی که شایسته‌اش نیستیم، نعمتی که توان شکرش را نداریم.

	اهمیت نماز:

	در تمام ادیان الهی به نماز توصیه شده است و هر چه زمان پیش رفته است، بر اوج و تکاملش افزوده شده، تا این که در دین مبین اسلام بر سرحد تکامل و شکوفایی خود رسیده است. آری، نماز بسان آب زلالی روح و روان انسان مؤمن را پاک و پاکیزه می‌گرداند. چنانچه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد فرمودند: اگر در مقابل خانه‌ات نهری باشد که هـر روز پنج مرتبه در آن بدنت را شستشو دهـی، آیا اثـری از 

	آلودگی در تو خواهد بود؟

	آن شخص گفت: خیر یا رسول الله، سپس پیامبر فرمود: به درستی که نماز همانند همان رود زلال است، هنگامی که نمازگزارده می‌شود، اثری از گناه و آلودگی‌های روحی و روانی باقی نخواهد ماند311.                              

	سیمای نماز در قرآن:

	اِنَّنی اَنَا اللهُ لا اِلهَ اِلّا اَنَا فَاعْبُدْنی وَ اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِکْری312

	به درستی که من الله هستم معبودی جز من نیست، پس مرا عبادت کن و نماز را برای یاد آوری من به پا دار.

	بی‌شک کسی که همواره به یاد خدا باشد و او را ناظر بر اعمال خویش بداند، از هیچ موجودی غیر از خدا نمی‌هراسد و قلبش بر اثر و یاد آن آرام و مطمئن می‌شود.

	اَلا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 313

	آگاه باشید که دل‌ها با یاد خدا آرامش می‌یابد.

	در قرآن کریم در آیه 45 سوره عنکبوت خداوند می‌فرماید:

	اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللهِ اَکْبَرُ

	همانا نماز انسان را از زشتی‌ها و پلیدی‌ها باز می‌دارد و یاد خدا بزرگ‌تر است.

	جوانی از انصار، نماز را با پیامبر اکرم می‌گزارد اما آلوده‌ی گناهان زشتی بود. این 

	موضوع را به پیامبر اطلاع دادند. حضرت فرمود: 

	اِنَّ صَلاتَهُ تَنْهاهُ یَوْماً314

	سرانجام نمازش روزی او را از این اعمال باز می‌دارد.

	نماز در روایات: 

	حضرت علی پس از یک عمر کوشش و تلاش خستگی ناپذیر در راه برپایی نماز، در آخرین لحظات حیات خود، ضمن وصایای خود به فرزندانش فرمود:

	اَللهَ اَللهَ فِی الصَّلوةِ فَاِنَّها عَمُودُ دینِکُمْ 315

	خدا را، خدا را (در نظر بگیرید) در نماز، هر آینه نماز ستون دین شماست.

	در جای دیگر هنگامی که از بهترین وسیله‌ای که انسان را به خدا نزدیک می‌کند، سؤال می‌شود. امام صادق فرمود: پس از شناختن خدا، چیزی را برتر از نماز سراغ ندارم316.            

	تا آن‌جا نماز اهمیت دارد که امام صادق می‌فرماید:

	اَوَّلُ ما یُحاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلوةُ فَاِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سائِرُ عَمَلِهِ وَ اِذا رُدَّتْ رُدَّ سائِرُ عَمَلِهِ317

	اولین عمل انسان که در قیامت به آن رسیدگی می‌شود، نماز است. پس اگر آن قبول شود، دیگر اعمال نیز پذیرفته خواهد شد و اگر پذیرفته نشود، دیگر اعمال نیز قبول نخواهد شد.

	سبک شمردن نماز:

	امام صادقبه هنگام احتضار، دستور داد تمام بستگان و نزدیکان به سر بسترش جمع شوند آنگاه به آنان نگاهی انداخت و فرمود: 

	هر آئینه شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی‌رسد318. 

	ترک نماز:

	پیامبر اکرمدر نکوهش ترک نماز می‌فرماید:

	بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْکُفْرِ تَرْکُ الصَّلوةِ

	فاصله بین بنده و کفر ترک نماز است

	در قیامت نیز هنگامی که اهل بهشت از دوزخیان می‌پرسند چه عاملی شما را روانه جهنم کرد؟ در میان پاسخ‌هایشان می‌گویند: 

	لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ319

	از نماز گزاران نبودیم.

	آثار نماز در زندگی فردی و اجتماعی:

	1- یاد خدا فلسفه اصلی نماز

	2- نماز وسیله زدوده شدن گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است.

	3- نماز سدی در برابر گناهان آینده است.

	4- نماز پرده‌های غفلت و سستی را از برابر دیدگان انسان می‌زداید.

	5- نماز خودبینی و غرور انسان را در هم می‌شکند.

	6- نماز وسیله پرورش فضائل اخلاقی و تکامل معنوی انسان است.

	7- نماز به سایر اعمال انسان ارزش می‌بخشد.

	8- نماز عدالت اجتماعی و رعایت حقوق دیگران در جامعه را به دنبال دارد.

	9- نماز علاوه بر شرایط صحت، شرایط قبول را نیز دارد (به این معنا که خواندن نماز صحیح، تکلیف را از انسان ساقط می‌نماید. لکن نمازی مورد قبول پروردگار است که دارای شرایط دیگری مانند خضوع (نهایت خواری و تذلّل) و خشوع (فروتنی و دل شکستگی) باشد).

	10- نماز روح انضباط و پاکیزگی و طهارت ظاهری را در انسان تقویت می‌کند.

	ترک کردن واجبی از واجبات نماز:

	اگر انسان به سبب بی‌دقتی و تنبلی از واجبات نماز کم کند از تارکین نماز محسوب می‌شود پیامبر اکرم فرمود: دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد. گفته شد چگونه از نمازش می‌دزدد؟ فرمود: رکوع و سجود نماز را تمام انجام نمی‌دهد320.

	آیات و روایات مربوط به وقت نماز و نمازهای یومیه:

	در مورد وقت نماز در قرآن مانند بسیاری از احکام دیگر به صورت کلی اشاره شده و شرح جزئیات آن در سنت پیامبر و امامان راستین آمده است.

	در بعضی از آیات قرآن تنها اشاره به یک نماز کرده مانند آیه 238 سوره بقره حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلوةِ الْوُسْطی که منظور طبق تفسیر نماز ظهر است گاهی اشاره به وقت سه نماز از نمازهای پنجگانه کرده مانند آیه 114 سوره هود وَ اَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفًا مِنَ الَّیْلِ که اشاره به نماز صبح و مغرب و عشاء دارد و گاهی اوقات پنج نماز را اجمالاً بیان می‌کند مانند آیه 78 سوره اسراء اَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ اِلی غَسَقِ الَّیْلِ وَ قُرانَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرانَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُودًا «دلوک شمس» به معنی زوال آفتاب از دایره نصف النهار است که وقت ظهر می‌باشد.

	معنی آیه چنین می‌شود: نماز را از اول زوال خورشید تا نهایت تاریکی شب (نیمه شب)321 بر پا دار و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را، چرا که قرآن فجر مورد مشاهده (فرشتگان شب و روز) است.

	در روایتی از امام باقر در تفسیر آیه فوق هنگامی که زراره محدث بزرگ شیعه از آن سؤال کرد، حضرت فرمود: دُلُوکِ شَمْسْ به معنی زوال خورشید از دایره نصف‌النهار است و غَسَقِ‌الَّیْلْ به معنی نیمه‌شب است. این چهار نماز است که پیامبر آن‌ها را برای مردم قرار داد و توقیت نمود و قُرآنِ الْفَجْر اشاره به نماز صبح است.322 

	 

	اهمیت خواندن نماز در اول وقت:

	کسی که نماز را پس از گذشتن وقتش بخواند از ضایع‌کنندگان و خوارکنندگان نماز است. پیامبر اکرم فرمود: کسی که نماز واجبی را پس از گذشتن وقتش بخواند آن نماز بالا می‌رود در حالتی که تاریک و وحشت‌آور است و به صاحب خود می‌گوید: مرا ضایع ساختی خدا تو را ضایع سازد. 

	همچنین پیامبر فرمودند: به شفاعت ما نمی‌رسد، کسی که پس از داخل شدن وقت نماز، آن را به تأخیر اندازد. تا وقت آن بگذرد.

	نمازهای واجب: 

	نماز های واجب شش است:

	1- نمازهای واجب یومیه

	2- نماز آیات

	3- نماز میت

	4- نماز طواف واجب خانه کعبه323

	5- نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگ‌تر واجب است324.

	6- نمازی که به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می‌شود325.

	نمازهای واجب یومیه پنج عدد(17رکعت) می‌باشد:

	1- نماز ظهر (4 رکعت)

	2- نماز عصر (4 رکعت)

	3- نماز مغرب (3 رکعت)

	4- نماز عشاء (4 رکعت)

	5- نماز صبح (2 رکعت)

	نکته: نماز جمعه هم از نمازهای روزانه است326.

	توجه: در سفر نمازهای چهار رکعتی با شرایط خاصی که گفته خواهد شد دو رکعتی خوانده می‌شود.

	اوقات نماز: 

	وقت نماز ظهر و عصر: برای دانستن وقت نماز ظهر و عصر ابتدا باید زمان ظهر شرعی را بدانیم. این کار با استفاده از یک شاخص صورت می‌گیرد.

	شاخص چیست؟ چوب یا چیز دیگری را که برای معین کردن ظهر شرعی به صورت عمودی به زمین فرو می‌برند شاخص گویند.

	ظهر شرعی به وسیله شاخص چگونه انجام می‌گیرد؟

	شاخص را در زمین هموار به طور عمودی قرار می‌دهیم. صبح که خورشید از سمت مشرق بیرون می‌آید سایه شاخص به طرف مغرب می‌افتد، هر چه آفتاب بالا می‌آید سایه کمتر و کوتاه‌تر می‌شود در شهرهای ما در327 اول ظهر شرعی328 به آخرین درجه کمی می‌رسد ظهر که گذشت، سایه‌ آن به طرف مشرق برمی‌گردد و هر چه خورشید رو به مغرب می‌رود سایه زیادتر می‌شود. بنابراین وقتی سایه به آخرین درجه کمی رسید و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت، معلوم می‌شود ظهر شرعی شده است.

	توجه: در بعضی از شهرها مانند مکه گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بین می‌رود و بعد از آن که سایه دوباره ایجاد شد معلوم می‌شود که ظهر شرعی329 است.

	پس از دانستن زمان ظهر شرعی باید بدانیم مغرب چه موقعی است. بعد از غروب آفتاب در سمت مغرب یک سرخی در طرف شرق پیدا می‌شود وقتی که این سرخی از بالای سر انسان (وسط آسمان) بگذرد و به سمت مغرب متمایل شود وقت مغرب است.

	باید به این نکته توجه کرد که بنابر قول مشهور330 نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء هر کدام وقت مخصوص و وقت مشترک دارند331.

	وقت مخصوص نماز ظهر: از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد.

	وقت مخصوص نماز عصر: موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، به مغرب332 مانده باشد. که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخوانده، نماز ظهر او قضا شده باید نماز عصر را بخواند.

	وقت مشترک نماز ظهر و عصر: ما بین وقت مخصوص ظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است. 

	به مواردی در خصوص نماز ظهر و عصر توجه فرمایید:

	1- اگر کسی سهواً و اشتباهاً تمام نماز عصر را در وقت مخصوص نماز ظهر بخواند، نمازش باطل است و این قول موافق با احتیاط است.

	2- اگر نماز ظهر را تا وقت مخصوص نماز عصر نخوانده باشد. ابتدا باید نماز عصر خوانده شود و بعد نماز ظهر را قضا نماید و قضای آن را بخواند.

	3- در وقت مشترک نماز ظهر و عصر اگر سهواً (اشتباهاً) تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بعد از آن به جا آورد. ولی اگر در بین نماز متوجه شود باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و بعد از آن که نماز را تمام کرد، نماز عصر را بخواند.

	وقت نماز مغرب و عشاء: مغرب موقعي است كه سرخي طرف مشرق، كه بعد از غروب آفتاب پيدا مي‌شود، از بالاي سر انسان بگذرد333 و همچنين  باید بدانیم نصف شب چه موقعی است. شب را باید از اول غروب آفتاب تا اذان صبح حساب کرد و حد وسط این زمان را نصف شب گویند. برای بدست آوردن ساعت نصف شب، نظر اغلب مراجع تقلید این است که یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی، نصف شب بوده و آخر وقت نماز مغرب و عشا است. البته این حالت به صورت تقریبی بوده و در فصول سال کمی متغیر است یعنی همیشه یک عدد ثابتی برای نصف شب بدست نمی‌آید.334

	وقت نماز مغرب و عشاء: همان طور که قبلاً ذکر گردید نماز مغرب و عشاء یک وقت مخصوص و یک وقت مشترک دارند که هر کدام از آن توضیح داده می‌شود.

	وقت مخصوص نماز مغرب: از اول مغرب است تا وقتی که از مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز بگذرد.

	وقت مخصوص نماز عشاء: موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشاء به نصف شب مانده باشد.

	وقت مشترک نماز مغرب و عشاء: بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشاء، وقت مشترک نماز مغرب و عشاء است. 

	به نکات زیر در رابطه با نماز مغرب و عشاء توجه فرمایید:

	1- اگر کسی مثلا مسافر باشد و تمام نماز عشاء را سهوا (اشتباهاً) در وقت مخصوص نماز مغرب بخواند بنابر احتیاط نمازش باطل است.

	2- اگر کسی نماز مغرب را تا وقت مخصوص نماز عشاء نخوانده باشد. باید ابتدا نماز عشاء را بخواند و بعد از آن نماز مغرب را بخواند.

	3- اگر کسی در وقت مشترک نماز مغرب و عشا، اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز متوجه شود، نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد335.

	4- اگر کسی از روي معصيت، يا به واسطه عذري336 نماز مغرب يا عشاء را تا نصف شب نخوانده باشد بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون این که نیت ادا و قضا کند، به نیت ما فِی الذِّمَه بخواند337.

	5- آخر وقت نماز عشاء338 نصف شب است339. و شب را باید از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد- بنابراحتیاط- نه تا اول آفتاب، ولی اگر نماز مغرب را نخوانده باشد تا موقعی که به اندازه‌ی خواندن نماز عشاء به نصف شب (از اول غروب تا طلوع صبح «اذان صبح») بیشتر نمانده باشد، احتیاط این است که نماز عشاء را بخواند و بعد به قصد ما فی الذمه نماز مغرب را بخواند و عشاء را اعاده نماید و اگر نماز مغرب را نخوانده باشد تا به اندازه‌ی نماز عشاء به نصف شب (از اول غروب تا طلوع آفتاب) بیشتر نمانده باشد، نماز عشاء را رجاءً به قصد ادا بخواند و بعد نماز مغرب و عشاء را قضا نماید340. 

	وقت نماز صبح:

	فجر اول: سفیدی که نزدیک اذان صبح از طرف مشرق رو به بالا حرکت می‌کند.

	فجر دوم (صادق): موقعی است كه سفیدی فجر اول در آسمان پهن گردد341. 

	اول وقت نماز صبح فجر دوم (یعنی موقعی که سفیدی فجر اول پهن شد) است و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می‌آید342.

	احکام وقت نماز:

	مشخص شدن وقت نماز:

	1- خود انسان یقین کند که وقت نماز شده است.

	2- اذان گوی وقت شناس و مورد اطمینان اذان بگوید.

	3- دو مرد عادل داخل شدن وقت نماز را خبر دهند343.

	به موارد زیر توجه فرمایید:

	1- نباید کسی عمداً نماز را به تأخیر اندازد.

	2- اگر به اندازه خواندن یک رکعت وقت دارد. باید نماز را به نیت ادا بخواند344.

	نکته: اگر انسان ملتفت نباشد345 که باید با یقین به داخل شدن وقت مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده، نماز او صحیح است346. و اگر بفهمد تمام347 نماز را پیش از وقت خوانده یا نفهمد که در وقت خوانده348 یا پیش از وقت، نمازش باطل است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است349 احتیاط واجب آن است که دوباره آن نماز را بخواند350.

	نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود: 

	انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخواند.

	توجه: اگر عمداً نماز عصر را قبل از نماز ظهر و یا نماز عشاء را قبل از نماز مغرب بخواند نمازش باطل است.

	مواردی که برگرداندن نیت جایز نیست:

	اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است، نمي‌تواند نيت را به نماز عصر برگرداند351، بلكه بايد آن را رها كند352 و نماز 

	عصر را بخواند، و همين طور است در نماز مغرب و عشاء.

	برگرداندن نیت از نماز قضا به اداء و از نماز مستحب به نماز واجب جایز نیست353.

	به طور خلاصه برگرداندن موارد زیر جایز نیست:

	1- از نماز ظهر به نماز عصر

	2- از نماز مغرب به نماز عشاء

	3- از نماز قضا به نماز ادا

	4- از نماز مستحبی به نماز واجب

	توجه: در وسعت وقت نماز اداء می‌توان در بین نماز نیت را از ادا به قضا برگرداند354 ولی باید این امر هنگامی صورت گیرد که ممکن باشد مثلاً اگر در حال خواندن نماز ظهر است در صورتی می‌تواند نیت را به قضای نماز صبح برگرداند که داخل رکوع رکعت سوم355 نشده باشد356. ولی اگر با علم و تذکر به قضا شروع به ادا کرده باشد عدول محل تأمل است و اَحوط ترک آن است.

	 

	 

	 

	
 

	احکام لباس نمازگزار و پوشانیدن بدن در نماز

	 

	انسان باید بدن خود را در هنگام نماز خواندن بپوشاند. این پوشش در مرد و زن فرق می‌کند. مردان باید در نماز-  اگر چه کسی او را نمی‌بیند- عورتین خود را بپوشانند و بهتر آن است که از ناف تا زانوی خود را نیز بپوشانند357 چه کسی او را ببیند و چه کسی او را نبیند.

	زن‌ها باید در هنگام نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشانند358 ولی پوشاندن صورت359 به مقداری که در وضو شسته می‌شود360 و دست‌ها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست361، اما برای آن که یقین کند مقدار واجب را پوشانده است باید362 مقداری از اطراف صورت و قدری پایین‌تر از مچ را هم بپوشاند.

	شرایط لباس نمازگزار:

	لباس نمازگزار شش شرط دارد:

	1- لباس پاک باشد یعنی نجس نباشد.

	2- مباح باشد یعنی غصبی نباشد363.

	3- آن که از اجزاء مردار نباشد.

	4- آن که از364 حیوانات حرام گوشت نباشد365.

	5- اگر نمازگزار مرد است لباس از ابریشم خالص نباشد.

	6- اگر نماز گزار مرد است لباسش طلا بافت نباشد.

	توضیح شرط اول: لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی عمداً366 با بدن يا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است367.

	اگر کسی نداند368 که اگر با لباس و بدن نجس نماز بخواند نماز او باطل است و با لباس و بدن نجس نماز بخواند بنابر احتیاط لازم نمازش باطل است369.

	اگر انسان نداند که بدن یا لباس او نجس شده370 و بعد از نماز بفهمد و متوجه شود، نمازش صحیح است371. ولي احتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد، دوباره آن نماز را بخواند.

	گاهی اوقات انسان فراموش می‌کند که لباس و بدنش نجس است یعنی از قبل می‌دانسته اما هنگام نماز یادش رفته است. در این صورت اگر در بین نماز یا بعد از آن یادش بیآید372، باید نمازش را دوباره بخواند. اگر وقت آن گذشته است باید قضای آن نماز را به جا آورد.

	توضیح شرط دوم: لباس نمازگزار باید373 مباح باشد374، یعنی یا باید متعلق به خودش باشد و یا با رضایت صاحبش آن را پوشیده باشد. اگر کسی بداند که پوشیدن لباس غصبی حرام است375 اگر عمداً با آن لباس نماز بخواند376، نمازش باطل است. چه کل لباس غصبی باشد چه قسمتی از آن مثلاً دکمه و نخ آن فرقی نمی‌کند!

	توضیح شرط سوم: لباس نمازگزار377 باید از اجزاء حیوان مرده‌ای که خون جهنده دارد یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون آن جستن می‌کند، نباشد378 همچنین اگر از 

	حیوان مرده‌اي که مانند مار و ماهی خون جهنده ندارد لباس تهيه كنند، احتیاط واجب379 آن است كه با آن نماز نخواند380.

	توضیح شرط چهارم: لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوانات حرام گوشت381 نباشد، مثلاً از پوست پلنگ باشد، و حتی اگر مویی از آن‌ها همراه نمازگزار باشد382، نمازش باطل است.

	اگر آب دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد383، چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن برطرف شده باشد نماز صحيح است.

	توضیح شرط پنجم: پوشیدن لباس طلا بافت برای مرد در همه حال384 حرام است و نماز با آن باطل است385 ولی برای زن در همه حال حتی در نماز بدون اشکال است386.

	سؤال: زینت کردن به طلا، مثلاً انگشتر طلا به دست کردن و زنجیر طلا به گردن انداختن برای مرد و زن چه حکمی دارد؟

	زینت کردن به طلا387 مانند آویختن گردنبند طلا، و انگشتر طلا به دست کردن و ساعت مچی طلا به دست بستن برای مرد چه در حال نماز و غیر از آن حرام است. و نماز با آن باطل است388 و احتیاط واجب آن است حتی مرد از استعمال عینکی که قاب و دسته طلا دارد خودداری کند. اما زینت کردن به طلا برای زن در نماز و غیر نماز هیچ اشکالی ندارد.

	توضیح شرط ششم: لباس مرد نمازگزار389 حتي عرقچين و بندشلوار او نيز بنابر احتياط بايد ابريشم خالص نباشد390 و در غير نماز هم پوشيدن آن براي مرد حرام است391. ولی پوشیدن لباس ابریشم برای زن در نماز و غیر آن اشکالی ندارد392.

	توضیح: پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می‌خواهد آن را بپوشد معمول نیست و موجب توهین یا شهرت او می‌شود حرام است ولی نماز خواندن 

	با آن لباس اشکالی ندارد393.

	لباس شهرت چیست؟ هر گونه لباسی که رنگ و دوخت آن حالت زننده و غیرعادی داشته باشد و بین افراد جامعه و عرف غیرعادی شناخته شود و همچنین توهین به شخصیت فرد گردد لباس شهرت نامیده می‌شود. مثلاً مردي لباس زنانه به تن كند يا بر عكس كه اينگونه لباس پوشيدن توهين به شخصيت آن فرد (چه زن و چه مرد) خواهد بود.

	توجه: احتیاط واجب394 آن است که مرد لباس زنانه نپوشد و زن نیز لباس مردانه نپوشد، ولی اگر با آن لباس نماز بخواند، اشکالی ندارد395.

	مواردی كه لازم نیست بدن و لباس نماز گزار پاک باشد:

	در سه صورت396 اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحیح است.

	1- آن که به واسطه زخم یا دمل یا جراحتی که در بدن اوست، لباس یا بدنش به خون آلوده شود. (البته طبق شرایطی که بعداً گفته خواهد شد)

	2- اگر بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم که تقریباً به اندازه یک اشرفی می‌شود397 به خون آلوده شده باشد.398

	3- در صورتی که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند399. مثلاً به جزء لباس نجس هیچ لباس دیگری نداشته که عورتین خود را در نماز بپوشاند.

	توجه: در دو صورت فقط اگر لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است400. 

	1- 401وقتی که لباس‌های کوچک او مانند جوراب و عرقچین402 نجس باشد403.

	2- آن که لباس زنی که پرستار بچه است نجس شده باشد.

	سؤال: آیا اگر خون زخم یا جراحت و دمل در بدن و لباس نمازگزار باشد می‌تواند نماز بخواند؟ 

	جواب: در صورتی که آب کشیدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس برای بیشتر مردم سخت و دشوار باشد404، تا وقتی که زخم یا دمل و یا جراحت خوب نشده می‌تواند با آن خون نماز بخواند405. و همچنین اگر چرکی که با خون بیرون آمده باشد و یا دوایی که روی زخم گذاشته‌اند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد،‌ می‌تواند با آن نماز بخواند.

	نکته: اگر توجه کرده باشید موارد و احکام قبلی فقط در مورد یک زخم بود حال اگر زخم‌ها چند تا باشند چگونه باید عمل کرد؟

	جواب: اگر چندین زخم در بدن باشد و آن قدر به هم نزدیک باشند که یک زخم حساب شود. تا وقتی که همه آن‌ها خوب نشده‌اند، نماز خواندن با خون آن‌ها اشکالی ندارد اما اگر زخم‌ها از هم دور باشند، طوری که هر کدام یک زخم حساب شود مثلاً یک زخم در مچ دست و یک زخم در روی دست و زخم دیگر در بازوی فرد باشد. در این صورت، پس از خوب شدن هر کدام باید برای نماز، بدن یا لباس را از خون پاک کرد406 البته در صورتی که مجموع آن‌ها بیشتر از یک درهم (به اندازه یک دو ریالی) و یا یک اشرفی باشد.

	خوني كه به لباس بي‌آستر بريزد و به پشت آن برسد، يك خون حساب مي‌شود ولي اگر پشت آن، جدا خوني شود407 و به واسطه اتصال يك خون حساب نشود408، بايد هر كدام را جدا حساب نمود پس اگر خوني كه در پشت و روي لباس است روي هم كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد، نماز با آن باطل است.

	باز هم توجه: اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه رسیدن409 به خون، نجس شود- اگر چه مقداري كه نجس شده کمتر از درهم باشد- نمي‌شود با آن نماز خواند410.

	توضیح: اگر خونی که در بدن يا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به آن برسد-مثلاً یک قطره بول روی آن بریزد411. نماز خواندن با آن جايز نيست412.

	مکان نمازگزار:

	اگر خاطرتان باشد در ابتدای بحث نماز در مورد اهمیت و عظمت آن مطالبی خدمتتان ارائه گردید. با توجه به مطالب فوق آیا می‌شود عبادت به این مهمی را در هر مکانی به جا آورد. اگر شما یک بذر مرغوب و گران قیمت داشته باشید آن را در یک زمین شوره‌زار و نامرغوب نمی‌کارید. بلکه به دنبال یک زمین حاصلخیز، زمینی که بتواند آن بذر را پرورش دهد و به خوبی به عمل آورد می‌گردید و بذرِ گرانبهای خود را در آن می‌کارید.

	پس ما نیز برای به جا آوردن نماز که یکی از واجبات و فرامین خداوند یکتاست و از اعمالی است که برای ما یک سرمایه جاویدان به حساب می‌آید و در زندگی دنیوی ما تأثیر به سزایی داشته و در آخرت بـرای ما سرنوشت ساز است و باید مکانـی را انتخاب نماییم که به ثمر نشسته و هنگام برداشت یک محصول مرغوب به دست آید.

	یکی از مکان‌هایی که نماز خواندن در آن سفارش شده مساجد می‌باشد.

	حضرت علی در حدیثی می‌فرمایند: در قسمت‌های مختلف مساجد نماز بخوانید زیرا هر قطعه زمین در قیامت برای کسی که در روی آن نماز بخواند گواهی می‌دهد413. 

	با توجه به مقدمه‌ای که مطرح گردید به مسائل فقهی در خصوص مکان نمازگزار توجه فرمایید.

	مکان نمازگزار 9 شرط دارد414:

	1- مکان نمازگزار مباح باشد415 یعنی غصبی نباشد.

	2- مکان نمازگزار بی‌حرکت باشد.

	3- در آنجایی که می‌خواهد نماز بخواند احتمال دهد می‌تواند در آن‌جا نماز را تمام کند.

	4- در جایی نماز نخواند که ماندن در آن‌جا حرام است. مثلاً سقفی که نزدیک است خراب شود.

	5- روی چیزی که ایستادن یا نشستن روی آن حرام است نماز نخواند. مثلاً فرشي كه اسم خدا بر آن نوشته شده نماز نخواند.

	6- در جایی که سقف آن کوتاه است و نمی‌تواند در آن‌جا راست بایستد. يا به اندازه‌اي كوچك است كه جاي ركوع و سجود ندارد، نماز نخواند و اگر ناچار شود كه در چنين جايي نماز بخواند، بايد به قدري كه ممكن است قيام و ركوع و سجود را به جا آورد.

	7- مساوی یا جلوتر از قبر پیامبر و ائمه اطهار نماز نخواند.

	8- اگر مکان نمازگزار نجس است به طوری‌ تَر نباشد که رطوبت آن به بدن و لباس او برسد، ولي جايي كه پيشاني را بر آن مي‌گذارد اگر نجس باشد، اگر چه خشك هم باشد نماز باطل است و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.

	9- جای پیشانی او از جای زانوها و انگشتان پا بیش از چهار انگشت بسته پایین‌تر یا بالاتر نباشد.

	هر کدام از شرایط به ترتیب توضیح داده می‌شود.

	توضیح شرط اول: 

	1- نماز خواندن در ملک غصبی اگر چه روی فرش و تخت و مانند این‌ها باشد باطل است416. ولی در زیر سقف غصبي و خیمه غصبی417 در صورتی که هدف تصرف آن نباشد 

	مانعی ندارد. مثلاً یک مکانی چادری زده شده، می‌شود زیر آن چادر نماز خواند.

	2- کسی که در مسجد نشسته و یا رحل گذاشته418 و محل خود را مشخص کرده. اگر

	دیگری جای او را غصب کند و در آن‌جا نماز بخواند، نمازش باطل است419.

	3- اگر جایی که نمی‌داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد و یا غصبی بودن آن را فراموش کرده باشد و بعد از نماز یادش بیاید، نمازش صحیح است. ولی اگر خودش جایی را غصب کرده باشد و فراموش کند و در آن‌جا نماز بخواند، بنابراحتیاط نمازش باطل است420.

	4- اگر غصبی بودن جایی را بداند421 ولی نداند در جای غصبی نماز خواندن باطل است422، در آن‌جا نماز بخواند، نمازش باطل می‌شود423. 

	5- اگر با عین پولی که زکات و خمس آن را نداده ملکی بخرد. تصرف در آن ملك حرام و نمازش هم در آن ملک باطل است424.

	توضیح شرط دوم: 

	مکان نمازگزار باید بی‌حرکت باشد و اگر به واسطه تنگی وقت یا به جهت دیگری ناچار باشد در جایی که حرکت دارد مانند: اتومبیل، کشتی و قطار نماز بخواند باید به قدری که ممکن است استقرار و425 جهت قبله را رعایت کند. اگر آن وسیله از قبله برگردد او نیز به طرف قبله برگردد. مثلاً یک دفعه ماشین 90 درجه گردش کند او نیز باید 90 درجه برگردد تا در جهت قبله قرار گیرد.

	توضیح شرط سوم: 

	بنابر احتیاط در جایی که می‌خواهد نماز بخواند اطمینان و یقین داشته باشد نمازش را می‌تواند در آن‌جا تمام کند و ناتمام نمی‌ماند.

	و در جایی که به واسطه باد و باران و زیادی جمعیت و مانند این‌ها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تا آخر بخواند. احتیاط آن است در آن‌جا نماز نخواند. هر چند با احتمال امكان تمام كردن نماز، خواندن نماز جايز است ولي با اطمينان به عدم امكان نماز صحيح نيست426.

	توضیح شرط چهارم: 

	بودن مرد و زن نامحرم در اطاقی که کسی در آن‌جا نیست و کسی هم نمی‌تواند وارد شود حرام است و نمازشان هم در آن‌جا صحیح نیست. ولی اگر یکی از آن‌ها مشغول نماز بوده و دیگری که با او نامحرم است با شرایط فوق وارد شود نمازش اشکالی ندارد427.

	توضیح شرط پنجم: 

	آن كه روی چیزی که نشستن یا ایستادن روی آن حرام است نباید نماز بخواند. مثلاً فرشی که اسم خدا بر آن نوشته شده و یا سنگ و کاشی که اسم خدا بر آن نوشته شده، نباید نماز خواند.

	توضیح شرط ششم428:

	آن كه در جايي كه سقف آن كوتاه است و نمي‌تواند در آن‌جا راست بايستد، يا به اندازه‌اي كوچك است كه جاي ركوع و سجود ندارد، نماز نخواند و اگر ناچار شود كه در چنين جايي نماز بخواند، بايد به قدري كه ممكن است قيام و ركوع و سجود را به جا آورد.

	توضیح شرط هفتم: 

	بنابر احتياط واجب بايد جلوتر يا مساوي با قبر پيغمبر و امام نماز نخواند429.

	توضیح شرط هشتم430: 

	مکان نمازگزار در صورت نجس بودن نباید تر باشد كه رطوبت آن به بدن و لباس نمازگزار سرایت نماید431. ولی اگر جای پیشانی نجس باشد، اگر چه خشک هم باشد نماز باطل می‌شود432 و احتیاط مستحب آن است اصلاً مکان نمازگزار نجس نباشد.

	توضيح شرط نهم433:

	آن كه جاي پيشاني نمازگزار از جاي زانوها و سرانگشتان پاي او434 بيش از چهارانگشت بسته پست‌تر يا بلندتر نباشد435.

	جاهایی که نماز خواندن در آن‌ها مکروه است:

	1- حمام

	2- در زمین نمک‌زار

	3- در مقابل انسان 

	4- مقابل دری که باز است

	5- در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می‌کنند زحمت نباشد و چنانچه ایجاد زحمت کند حرام است و نماز باطل است436.

	6- در مقابل آتش و چراغ

	7- جلوی درب آشپزخانه و هر جایی که کوره آتش باشد.

	8- مقابل چاه و گودالی که محل بول است.

	9- روبروی عکس و مجسمه‌ی چیزی که روح دارد مگر آن که روی آن پرده بکشند.

	10- اتاقی که شخص جنب در آن است.

	11- در جایی که عکس باشد اگر چه روبروی نمازگزار نباشد.

	12- مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر437 و در قبرستان.

	توجه: کسی که در محل عبور مردم نماز می‌خواند و یا کسی روبروی اوست مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد438 و اگر چوب و ریسمان هم باشد کافی است.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	
 

	اصطلاحات فقهی گروه چهار احکام

	 

	آب جاری: آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات.

	آب قلیل: آبی است که از کُر کمتر باشد و از زمین هم نجوشد.

	آب کُر: مقدار آبی است که ظرفی با درازا و پهنا و گودی هر یک سه وجب و نیم را پر کند.

	آب مضاف: آبی است که از چیزی گرفته شده مانند گلاب یا با چیزی دیگر به طوری مخلوط شده که به آن آب خالص نمی‌گویند مانند شربت. 

	آب مطلق: آبی است که با چیزی مخلوط نباشد و اگر هم هست طوری باشد که عرفاً به آن آب گفته شود.

	احتياط: رعايت همه جوانب را نمودن، روشي است كه موجب يقين انسان نسبت به اطاعت از تكليف واقعي مي‌شود.

	احتیاط لازم: احتیاط واجب است.

	احتیاط مستحب: در مورد عملی به کار می‌رود که انجام دادن آن در نظر فقیه بهتر است ولی به آن فتوی نمی‌دهد.

	احتیاط واجب: نظر فقیه است بر لزوم انجام کاری ولی به صورت غیر فتوی که در این مورد مقلد می‌تواند یا به نظر او عمل کند یا به مرجع دیگری مراجعه کند.

	احوط: مطابق با احتياط (احتیاط واجب یا احتیاط مستحب).

	ارتماس: فرو رفتن در آب.

	اِستبراء: کوشش در برائت و پاکی از آلودگی- در سه مورد به کار رفته:

	1- استبراء از بول که توضیح آن در باب احکام تخلی (استبراء) ذکر شده.

	2- استبراء از منی یعنی ادرار کردن پس از خروج منی برای اطمینان از این‌که ذرات منی در مجری نمانده است.

	3- استبراء حیوان نجاستخوار یعنی بازداشتن حیوان نجاستخوار از خوردن نجاست انسان تا وقتی که به خوراک طبیعی خود عادت کند و کیفیت آن در باب مطهرات (استبراء حیوان نجاستخوار) ذکر شده است.

	استحاضِه: نام یکی از 3 نوع خونی است که زن‌ها می‌بینند و نشانه‌های آن در باب استحاضه آمده، این خون اگر زیاد باشد استحاضه کثیره اگر کم باشد استحاضه قلیله است و در صورت بینابین استحاضه متوسطه است، علائم و حدود این سه رقم را در باب استحاضه مطالعه کنید.

	اِستحاله: تغییر ماهیت دادن- تبدیل حقیقت چیزی به چیز دیگر به نظر عرف مانند چوبی که بسوزد و خاکستر شود یا سگی که در نمکزار فرو رفته و به نمک تبدیل شود.

	اِستمناء: انجام دادن عملی غیر از جماع که موجب خروج منی شود.

	اعاده: دوباره.

	اَقوی اینست: نظر قوی بر این است، فتوی این است.

	انتقال: جابجا شدن- جا به جایی چیزی نجس به گونه‌ای که دیگر شیئ اول محسوب نشود مانند انتقال خون انسانی به پشه.

	بالغ: رسیده، دختر یا پسری که به سن بلوغ رسیده است.

	تَبعیت: پاک شدن چیزی نجس به تبع پاک شدن چیز نجس دیگر مانند پاک شدن ظرفی که در آن آب انگور جوشیده است پس از آن‌که دو سوم آن تبخیر شده باشد.

	تَخلی: بول و غائط کردن.

	ترتیب: به ترتیب انجام دادن عمل.

	ثُلثان: دو سوم- تبخیر شدن دو سوم آب انگور جوشیده که باعث حلّیت آن است.

	جماع: آمیزش جنسی.

	حدث اصغر: هر امری که موجب بطلان وضو شود و آن 7 چیز است: 1- بول 2- غائط 3- ریح (بادمعده) 4- خواب کامل 5- اموری که زائل کننده عقل است 6- استحاضه 7-موجبات غسل

	حرام: ممنوع، هر عملی که از نظر شرعی ترکش لازم است (نباید انجام داد). 

	خون جهنده: خون حیوانی که وقتی رگ او بریده شود خون با شدت و فشار بیرون بیاید. 

	ذِمَّه: عهده- تعهد به ادای چیزی یا انجام عملی.

	رجاءً: به قصد امید- به امید این‌که.

	طَهارت: پاکی- حالتی معنوی که در نتیجه وضو و غسل یا تیمم در انسان حاصل می‌شود.

	ظهر شرعی: وقت اذان ظهر که سایه شاخص محو می‌شود یا به کم‌ترین حد آن می‌رسد و ساعت آن نسبت به فصول مختلف و افق‌های گوناگون متفاوت است (ساعت 12 ملاک نیست).

	عرق جنب از حرام: عرقی که پس از آمیزش نامشروع یا استمناء از بدن انسان خارج می‌شود.

	عصیر: شیره و چکیده چیزی، آب انگور یا میوه دیگر که با فشار گرفته شود.

	عَورت: آنچه انسان از ظاهر کردنش حیا می‌کند (کنایه از عضو جنسی مرد و زن)

	غائب شدن: پنهان شدن. 1- رجوع شود به باب مطهرات 2- رجوع شود به مسئله غائب شدن شوهر در احکام متفرقه طلاق.

	غُساله: آبی که معمولاً پس از شستشوی چیزی- خود به خود یا با فشار از آن می‌ریزد.

	غسل: شستشو، شستشوی بدن با کیفیت مخصوصی که بر دو نوع است: ترتیبی و ارتماسی.

	غسل ارتماسی: به نیت غسل یک مرتبه در آب فرو رفتن.

	غسل ترتیبی: به نیت غُسل اول سر و گردن بعد طرف راست و بعد طرف چپ را شستن.

	غصب: استیلاء ظالمانه بر مال یا حق دیگران.

	قَسَم: سوگند، سوگند به یکی از اسامی خداوند برای انجام امور پسندیده یا ترک ناپسند (به باب احکام قسم خوردن مراجعه شود.)

	مباح: هر فعلی که از نظر شرعی نه مذموم است نه ممدوح (در برابر واجب و حرام و مستحب و مکروه)

	مُتنجّس: هر چیزی که ذاتاً پاک است ولی در اثر برخورد مستقیم یا غیرمستقیم با شیئ نجس، آلوده شده است.

	محل اشکال است: اشکال دارد.

	محل تأمل است: باید احتیاط کند. (احتیاط لازم یا واجب- مقلِّد می تواند در این مسئله به دیگری مراجعه کند).

	مردار: حیوانی که خود به خود مرده یا بدون شرایط لازم کشته شده است.

	مس: لمس کردن.

	مسح: دست کشیدن روی چیزی- دست کشیدن به فرق سر و روی پاها با رطوبت باقیمانده از شستشوی صورت و دست‌ها در وضو.

	مس مَیِّت: دست زدن به بدن انسان مرده.

	مستحب: پسندیده، مطلوب- چیزی که مطلوب شارع است ولی الزامی و واجب نیست- هر حکم شرعی که اطاعت آن موجب ثواب است ولی مخالفت آن عقاب ندارد.

	مُطَهِّرات: پاک کننده‌ها

	مَکروه: ناپسند، نامطلوب- آنچه انجام دادن آن حرام نیست ولی ترکش بهتر است.

	نذر: واجب کردن انجام پسندیده یا ترک ناپسند شرعی توسط صیغه مخصوص.

	نماز واجب: نمازی که به جا آوردن آن بر هر مُکلَّفی لازم است و اقسام آن عبارتند از: 

	1- نمازهای یومیه 2- نماز آیات 3- نماز میت 4- نماز طواف 5- نماز قضای پدر و مادر 6- نمازی که انسان با نذر و عهد و قسم بر خود واجب کرده است.

	نمازهای یومیه: نماز روزانه- نمازهای واجب در هر شبانه روز که مجموعاً 17 رکعت است.

	واجب: هر امری که انجام آن از نظر شرعی الزامی است. 

	وکیل: کسی که به وکالت از طرف انسان، متصدی انجام کاری می‌شود.

	 

	
Notes

		[←1]
	1. وسائل الشیعه 18/95، امام حسن عسکری فرمودند: از میان فقها کسی که نگهدار نفس، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع امر مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند و این ویژگی‌ها در بعضی از فقهای شیعه است نه همه‌ی ایشان.




	[←2]
	 . سوره فرقان: آیه 48     




	[←3]
	 . رساله فقهی پزشکی (رساله نوین) ج 1 ص 85       




	[←4]
	 . سوره فرقان: آیه 54




	[←5]
	 . سوره انبیاء: آیه 30




	[←6]
	 . در اصطلاح فیزیولوژی: مایعی است مرکب از گلبولهای سفید و مایة پلاسما در بدن انسان، به عبارت دیگر ترکیب خون است بدون گلبول سرخ.




	[←7]
	 . رساله فقهی پزشکی (رساله نوین) ج 1 ص 79 




	[←8]
	 . یعنی آب مطلق دارای موجودات ذره بینی و اکسیژن دهندة بسیار است که همین امر باعث پاک کنندگی می‌شود ولی در آب مضاف چنین نیست و آب مضاف از مواد آبدار تشکیل شده است نه اینکه آبی باشد و موادی به آن اضافه شده باشد.




	[←9]
	 . کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر: ج12 ص176




	[←10]
	 . مکارم: آب یا «مطلق» است یا «مضاف»: آب مضاف آبی است که آب به تنهایی به آن گفته نمی‌شود، مثلاً می‌گویند «آب میوه»، «آب نمک» و «آب گِل» امّا آب مطلق آن است که می‌توان بدون هیچ قید و شرطی به آن آب گفت، مثل آب‌های معمولی.
آب مطلق اقسامی دارد که هر کدام حکمی دارد و آن پنج قسم است: اوّل: آب کر. دوّم: آب قلیل. سوّم: آب جاری و آب‌های لوله کشی. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه، ولی همة این آب‌ها پاک و پاک کننده‌اند امّا آب مضاف چیزی را پاک نمی‌کند، بلکه با ملاقات به نجس، نجس می‌شود.




	[←11]
	 . بهجت: بنابر اَقوی
سیستانی: آب کر مقدار آبی است که مساحت ظرف آن سی و شش وجب باشد، و آن تقریباً معادل (384) لیتر است.
مکارم: بنابر احتیاط واجب




	[←12]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت: در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند.




	[←13]
	 . امام خمینی، فاضل، مکارم: سه وجب و نیم ...




	[←14]
	 . بهجت: و کافی است به حسب کیلو 740/376 کیلوگرم باشد و به حسب لیتر هم به همین مقدار باشد.




	[←15]
	 . امام خمینی: که 906/383 کیلوگرم می‌شود بنابر احتیاط ولکن اقرب این است که کر 419/377 کیلوگرم است.
 مکارم: یا وزن آن 384 کیلوگرم (384 لیتر) باشد و معیار در وجب، وجب‌های متوسّط است.




	[←16]
	 . امام خمینی، فاضل، مکارم: اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کُر برسد، چنانچه به واسطه آن، بو یا رنگ یا مزة آب تغییر کند آب نجس می‌شود، و اگر تغییر نکند نجس نمی‌شود




	[←17]
	 . سیستانی، مکارم: اگر بو یا رنگ یا مزة آب کُر...




	[←18]
	 . بهجت: و تا وقتی که مضاف شده پاک کننده است.
مکارم: ولی خوب است از هر گونه آب آلوده اجتناب گردد.




	[←19]
	 . مکارم: و قسمتی از آن را تغییر دهد چنانچه باقیمانده به اندازة کُر یا بیشتر است، فقط آن قسمت که تغییر کرده نجس می‌شود والّا تمام آن نجس خواهد شد. [پایان مسأله]




	[←20]
	 . مکارم: پاک است، مگر اینکه بو و یا رنگ یا طعم نجاست به خود گیرد.




	[←21]
	 . فاضل: حکم آب کُر را دارد.




	[←22]
	 . بهجت: درصورتی که تفاوت بین آبی که الان هست و آنچه قبلاً بوده کم باشد...




	[←23]
	 . سیستانی: حکم آب کمتر از کُر را دارد.
مکارم: آبی که به اندازه کُر یا بیشتر بوده چنانچه شک کنیم از کر افتاده حکم آب کُر را دارد و به عکس اگر آبی کمتر از کُر بوده و شک داریم کُر شده حکم آب کمتر از کُر را دارد. 




	[←24]
	 . امام خمینی: آنکه خود انسان تشخیص دهد... 




	[←25]
	 . مکارم: کُر بودن آب را از دو راه می‌توان شناخت: نخست اینکه خود انسان یقین پیدا کند و دیگر اینکه لااقل یک نفر عادل خبر دهد.
بهجت: کُر بودن آب به سه راه ثابت می‌شود: 1- خود انسان یقین کند یا اطمینان داشته باشد بنابر اظهر 2- دو مرد عادل خبر دهند 3- کسی که آب در اختیار اوست، بگوید آب کُر است مثلاً صاحب منزل بگوید حوض منزل کُر است.




	[←26]
	 . بهجت: و آب باران «درحال باریدن» هم نباشد.




	[←27]
	 . بهجت: بلکه با مطلق حرکت از بالا به پایین... 
سیستانی، فاضل: عبارت [بافشار] در رساله آیت الله فاضل، سیستانی نیست.




	[←28]
	 . سیستانی: و مقداری که به آن چیزی نرسیده پاک ست.[پایان مسأله]




	[←29]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت: و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا رود و در صورتی که نجاست به بالا برسد پایین نجس نمی‌شود و اگر نجاست به پایین برسد بالا نجس می‌شود.
مکارم: هرگاه چیز نجس به آب قلیل برسد آن را نجس می‌کند (بنابراحتیاط واجب) اما اگر از بالا بریزند فقط آن مقدار که به نجس برسد نجس می‌شود و اگر به صورت فواره از پایین به بالا رود و به چیز نجس برسد قسمت پایین آن نجس نمی‌شود.




	[←30]
	 . فاضل: عبارت [برای برطرف کردن عین نجاست] در رساله آیت الله فاضل نیست.




	[←31]
	 . سیستانی: در چیزهایی که با یک بار شستن پاک نمی‌گردد نجس است.




	[←32]
	 . فاضل: و همچنین بنا بر اَقوی...
بهجت: و بنا بر احتیاط واجب باید از آب قلیلی...




	[←33]
	 . سیستانی: آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای تطهیر چیز نجس روی آن می‌ریزند، و از آن جدا می شود، بنا بر احتیاط لازم نجس است.
امام خمینی، فاضل، بهجت: اجتناب کنند.
مکارم: اگر با آب قلیل پاک چیزی را که نجس شده بشویند پاک می‌شود (با شرایطی که بعداً گفته خواهد شد) اما آبی که از آن جدا می‌شود و آن را (غساله) گویند، نجس است مگر در آبی که با آن مخرج بول و مدفوع را می‌شویند.




	[←34]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت: ولی آبی که...
     مکارم: مگر در آبی که...
سیستانی: و آب قلیلی که...




	[←35]
	 . بهجت: عبارت[بول و] در رساله آیت الله بهجت نیست.




	[←36]
	 . سیستانی: با پنج شرط چیزی را که با آن ملاقات کند نجس نمی‌کند... 




	[←37]
	 . مکارم: با پنج شرط پاک است:1- یکی از اوصاف سه گانه نجس را به خود نگرفته باشد.2- نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.3- نجاست دیگری مانند خون، یا بول، همراه آن نباشد. 4- بنابر احتیاط واجب ذرّات مدفوع در آب پیدا نباشد. 5- بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد، ولی پاک بودن این آب به آن معنی است که اگر به بدن و لباس ترشح کند لازم نیست آن را آب بکشند، اما سایر استفاده‌های آب پاک را از آن نمی‌توان کرد.




	[←38]
	 . مکارم: یا از برف‌های متراکم در کوه‌ها سرچشمه می‌گیرد و ادامه دارد.




	[←39]
	 . فاضل: و ساختمان‌ها...




	[←40]
	 . عمارات: ساختمان‌ها
امام خمینی: عبارت [و عمارات] در رساله آیت الله امام خمینی نیست.




	[←41]
	 . بهجت: و آب لوله‌های ساختمان، اگر متصل به کُر باشد، در حکم آب کُر است.




	[←42]
	 . سیستانی: اگر به ضمیمة منبعی که متصّل به آن است به قدر کُر باشد حکم کُر را دارد.
امام خمینی: و آب لوله‌های عمارات اگر متصل به کُر باشد در حکم آب کُر است. 
مکارم: آب‌های لوله کشی شهرها و حمام‌ها و مانند آن که متّصل به منبع است حکم آب جاری را دارد به شرط اینکه آب منبع به تنهایی یا به اضافة آب موجود در لوله‌ها کمتر از کُر نباشد.




	[←43]
	 . سیستانی: مگر بدن و لباسی که به بول نجس شده باشد که در این دو بنابر احتیاط واجب دو مرتبه لازم است...




	[←44]
	 . امام خمینی: که بگویند باران می‌بارد.




	[←45]
	 . بهجت: باید بنابر احوط، طوری باشد که بگویند باران می‌آید و به حد جریان برسد؛ و اگر زمین طوری است که آب، به آن جریان پیدا نمی‌کند؛ کافی است به حدی ببارد که اگر زمین سخت بود، برآن جاری می‌شد.
امام خمینی، فاضل، سیستانی: [پایان مسأله]




	[←46]
	 . ولوغ سگ: آب دهان سگ، بزاق دهان سگ




	[←47]
	 . مکارم: آب باران در حکم آب جاری است و به هر چیزی نجس برسد، آن را پاک می‌کند، خواه زمین باشد یا بدن یا فرش و یا غیر اینها، به شرط اینکه عین نجاست در آن نباشد و غساله (یعنی آبی که با آن شسته شده) جدا شود، بارش چند قطره کافی نیست بلکه باید به مقداری ببارد که به آن (باران) گویند.




	[←48]
	 . مکارم: احتیاط واجب اجتناب از آن است. [پایان مسأله]




	[←49]
	 . امام خمینی، بهجت، فاضل، سیستانی: ذره‌ای خون...




	[←50]
	 . کتاب‌های مفصل: منظور کتاب‌های مفصل فقهی است که در این مورد چاپ شده است و به آن‌ها مراجعه گردد.




	[←51]
	 . مکارم: آب چاه، پاک و پاک کننده است: هر چند کمتر از کر باشد و اگر چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست با آن شسته شود پاک می‌گردد، مگر این که به واسطه رسیدن عین نجس، بو یا رنگ و یا طعم نجس به خود بگیرد.




	[←52]
	 . امام خمینی، فاضل: عبارت [هرقدر زیاد باشد] در رساله‌ی آیت عظام تقلید امام خمینی، فاضل نیست.
سیستانی: اگر چه مقدار کُر باشد.




	[←53]
	 . امام خمینی: ولی چنانچه از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد...




	[←54]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت، سیستانی: عبارت [ولی نجس شدن آب مضاف زیاد غیر متعارف و هر مایع دیگری مثل چاه‌های نفت محل تأمل است] در رساله‌ی آیات عظام تقلید: امام خمینی، فاضل، بهجت، سیستانی نیست.
   مکارم: به قدری زیاد باشد که بگویند نجاست به آن سرایت نکرده، مثل این که استخر بزرگی از آب مضاف باشد و نجس در گوشه‌ای از آن بیفتد یا لوله طولانی از نفت باشد و نجس با یک طرف آن ملاقات کند، در این گونه موارد، بقیه نجس نمی‌شود. 




	[←55]
	 . فاضل: عبارت [بافشار] در رساله‌ی آیت الله فاضل نیست.




	[←56]
	 . سیستانی: مقداری که به چیز نجس رسیده نجس است و مقداری که نرسیده پاک می‌باشد...




	[←57]
	 . سیستانی: بقیه‌ی مسأله ذکر شده.
بهجت: بلکه در بعضی از موارد که آب مضاف جریان دارد، اگر قسمت آخر آب، نجس شود نجس شدن قسمت اول آن خالی از تأمل نیست، اگر چه سطح اول و آخر آب یکی باشد و از بالا به پایین جریان نداشته باشد در صورتی که عرفاً به سبب ملاقات، تأثر و انفعال حاصل نشود، بلکه نجس نشدن قسمت اول، خالی از وجه نیست.
امام خمینی، فاضل:[پایان مسأله]




	[←58]
	 . بهجت: و با مختصر تحقیق و بررسی هم نشود وضع آن را روشن کرد...
سیستانی: آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حد مضاف شدن رسیده یا نه...




	[←59]
	 . بهجت: پاک و پاک کننده است.




	[←60]
	 . سیستانی: اگر چیز  نجس را در کُر با جاری تطهیر نمایند در شستنی که با آن پاک می‌گردد آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد پاک است.
فاضل: اگر چیز نجسی که نیاز به فشار دادن ندارد را در آب کر یا جاری آب بکشند، آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می ریزد پاک است، ولی چیزهایی که مثل لباس و فرش بنابر احتیاط در آب کر و یا جاری هم نیاز به خارج کردن غساله آن با فشار و مانند آن دارد، بنابر احتیاط غساله آن نجس است. 
 




	[←61]
	 . امام خمینی، مکارم، فاضل، سیستانی، بهجت: پاک است...




	[←62]
	 . امام خمینی، مکارم، فاضل، سیستانی، بهجت: نجس است...




	[←63]
	 . مکارم: آب نیم خورده «حیوانات نجس» مانند سگ و خوک نجس است امّا نیم خوردة حیوانات حرام گوشت (مانند گربه و جانوران درنده) پاک است هر چند خوردن آن مکروه است.




	[←64]
	 . من لایحضر الفقیه. ترجمه جواد غفاری




	[←65]
	 . من لایحضر الفقیه. ترجمه جواد غفاری          




	[←66]
	 . کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ج12 احکام تخلی                




	[←67]
	 . پیشابراه یعنی مجاری ادراری




	[←68]
	 . غدة وذی، غده کوچک مخروطی شکل که در زیر مثانه مرد در محل دفع ادرار قرار دارد و مجرای منی از آن عبور می‌کند، از این غده مایع لزج سفید رنگی ترشح می‌شود.




	[←69]
	 . رساله نوین فقهی پزشکی: ج1 ص162 تا 163




	[←70]
	 . علل‌الشرایع صفحه 278 




	[←71]
	 . به معنی زخم و ورم مقعد، ورم دردناک رگهای مقعد که گاهی از آن خون می‌آید، بیشتر بواسطه یبوست مزمن یا نشستن زیاد به خصوص نشستن سرپا تولید می‌شود.




	[←72]
	 . کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ج12 ص180




	[←73]
	 . فاضل: و برادر...




	[←74]
	 . امام خمینی، فاضل: دیوانه‌ی ممیز...
مکارم: عبارت [دیوانه] در رساله‌ی آیت الله مکارم نیست.




	[←75]
	 . سیستانی: بنابر احتیاط لازم...




	[←76]
	 . امام خمینی، سیستانی، بهجت: عبارت [و زانوها] در رساله‌ی آیات عظام تقلید امام خمینی، سیستانی و بهجت نیست.




	[←77]
	 . مکارم: در موقع تخلی باید رو به قبله یا پشت به قبله نباشد و بر گرداندن عورت به تنهایی کافی نیست اما اگر بدن رو به قبله یا پشت به قبله نباشد احتیاط واجب این است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله نکند.




	[←78]
	 . بهجت: ناچار شود...




	[←79]
	 . سیستانی: بنابراحتیاط لازم باید پشت به قبله بنشیند. [پایان مسأله]




	[←80]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت: اگر برای اینکه نا محرم او را نبیند، مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند باید رو به قبله یاپشت به قبله بنشیند.




	[←81]
	 . فاضل: اگر به علت دیگر...
بهجت: اگر از جهت دیگر...




	[←82]
	 . مکارم: این مسأله در رساله‌ی آیت الله مکارم نیست.




	[←83]
	 . سیستانی: و همچنین در کوچه‌ها و راه‌های عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد.




	[←84]
	 . بهجت: یا سایر مقامات مقدّسه دینی و مذهبی




	[←85]
	 . سیستانی: بلکه حتی اگر بی‌احترامی هم نباشد، مگر این که زمین از مباحات اصلی باشد و همچنین هر جایی که تخلّی موجب هتک حرمت یکی از مقدّسات دین یا مذهب شود.
مکارم: از چند محل تخلی کردن حرام است (خواه بول یا غائط): اول: در کوچه‌ها و جاده‌هایی که مسیر مردم است، دوم: در جایی که برای عده خاصی وقف شده مانند مدرسه‌هایی که مخصوص طلاب است یا مساجد که آبریز آن فقط برای نمازگزاران می‌باشد. سوم: روی قبر مؤمن یا هر محل دیگری که موجب بی‌احترامی نسبت به مؤمن یا یکی از مقدسات شود.




	[←86]
	 . سیستانی: به جز رسیدن بول به مخرج غائط در زنان




	[←87]
	 . رستن، رهایی یافتن، خلاص شدن، خود را از نجاست و پلیدی پاک کردن، موضع بول و غائط را با آب یا کلوخ یا چیز دیگر پاک کردن.




	[←88]
	 . فضلة چهارپایان از قبیل اَسب و اُلاغ و اَستر.




	[←89]
	 . به مسأله مربوطه در رساله آیات عظام تقلید مراجعه شود.




	[←90]
	 . سیستانی: اگر چه عادتاً همیشه...
مکارم: عبارت [اگر چه همیشه بعد از بول یا غائط فوراً تطهیر می‌کرد] در رساله آیت ا... مکارم نیست.




	[←91]
	 . امام خمینی، مکارم: باید تطهیر کند.
سیستانی: لازم است خود را تطهیر کند.




	[←92]
	 . مکارم: ایستاده بول کردن، بول کردن در آب، مخصوصاً آب‌های ایستاده، بول کردن در سوراخ جانوران و بول کردن در زمین‌های سفت که از آن ترشح می‌شود و در مقابل باد مکروه است.




	[←93]
	 . سیستانی: اگر برای بدن ضرر کلّی داشته باشد، حرام است.
مکارم: اگر ضرر داشته باشد اشکال دارد.
بهجت: اگر به حدّی ضرر برساند که در حکم ضرر زدنِ حرام باشد، نباید خودداری کند. 
امام خمینی، فاضل: و اگر ضرر برساند باید خودداری نکند.




	[←94]
	 . سوره انفال: آیه 11




	[←95]
	 . وسائل الشیعه: جلد 1 صفحه 101




	[←96]
	 . سفینة البحار جلد 1 صفحه 19




	[←97]
	 . رساله نوین فقهی پزشکی ج 1 ص 131 الی 139




	[←98]
	 . الفقیه 1/244/732     




	[←99]
	 . کیمیا، به معنی اختلاط و امتزاج و در اصطلاح قدما ماده‌ای که بوسیله آن بتوان مس را تبدیل به زر کرد و آن را اکسیر هم گفته‌اند، اما چنین اکسیری تاکنون بدست نیامده. در عربی به معنی علم شیمی است. در فارسی به معنی مکر و حیله و تدبیر و افسون و فریب هم گفته شده. کیمیایی، منسوب و مربوط به کیمیا، عالم به کیمیا




	[←100]
	 . رساله نوین فقهی پزشکی ج 1 ص246




	[←101]
	 . بعضی از مراجع عظام مطهرات را ده چیز دانسته‌اند مانند آیت الله امام خمینی و بعضی یازده چیز دانسته‌اند مانند: آیت الله صافی- آیت الله بهجت، آیت الله فاضل و بعضی ديگر دوازده چیز دانسته‌اند مانند آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی
سیستانی: پنجم انقلاب، دوازدهم خارج شدن خون از ذبیحه- [و عبارت (کم شدن دو سوم آب انگور )را ندارد].
مکارم: پنجم انقلاب همان طور به ترتیب می‌آید دوازدهم غایب شدن مسلمان.
بهجت: چهارم: استحاله و انقلاب.
امام خمینی: کم شدن دو سوم آب انگور را ندارد.




	[←102]
	 . بهجت: مگر اینکه قبل از مضاف شدن، چیز نجس پاک شده باشد...




	[←103]
	 . سیستانی: در شستنی که بعد از آن، شستن دیگر لازم نیست باید بو یا رنگ یا مزه‌ی نجاست هم نگیرد، و در غیر آن شستن، تغییر ضرر ندارد، مثلا چیزی را یا آب کُر یا قلیل بشویند و دو دفعه شستن در او لازم باشد، در دفعه‌ی اول اگر چه تغییر کند و در دفعه‌ی دوم به آبی تطهیر کند که تغییر نکند ، پاک می‌شود.




	[←104]
	 . بهجت: عین نجاست یا چیزی که نجس شده و پاک نشده است در آن نباشد...
سیستانی: اجزاء کوچک عین نجاست...




	[←105]
	 . امام خمینی: بلکه در کر و جاری هم احتیاط سه مرتبه است، اگر چه اقوی کفایت یک مرتبه است.
سیستانی: و همچنین با آب کر و جاری و باران بنابر احتیاط واجب سه مرتبه.
بهجت: ظرفی که به غیر بول نجس شده اگر یک مرتبه شسته شود پاک می شود حتی اگر با آب قلیل باشد بنابر اقوی.




	[←106]
	 . فاضل: و ظرفی...




	[←107]
	 . فاضل: و می‌توان خاک را با آب مخلوط کرد به نحوی که عرفاً از خاک بودن خارج نشود آن گاه ظرف را خاک مالی نمود و بعد دو مرتبه با آب قلیل شست، و احتیاط واجب این است که اگر با آب کر و یا جاری شسته شود باز دو مرتبه باشد ولی با آب باران یک مرتبه کافی است...




	[←108]
	 . امام خمینی: و بعد بنا بر احتیاط واجب، دو مرتبه در کُر یا جاری یا با آب قلیل شست...
مکارم: یک مرتبه با آب کر یا جاری شست.
سیستانی: یا کر یا جاری دو مرتبه شست.
بهجت: با یک مرتبه با آب کر یا جاری شسته شود کافی است و احوط آن است که قبل از همه این ها با خاک تنها خاک مالی شود.




	[←109]
	 . مکارم: احتیاط مستحب




	[←110]
	 . مکارم: اما اگر جای دیگری از بدن سگ با رطوبت به ظرف ملاقات کند خاک مال کردن واجب نیست؛ بلکه باید آن را با آب قلیل سه مرتبه و با آب کر یا جاری یک مرتبه شست.
سیستانی: یا جایی از بدنش به آن اصابت کند- بنابر احتیاط لازم- باید آن را خاک مالی کرد و سه مرتبه با آب شست.
   




	[←111]
	. برای تطهیر چیزی که نجس شده خواه با بول باشد یا غیر بول، یک مرتبه شستشو کافی است، خواه با آب کر باشد یا با آب قلیل؛ ولی در بول با آب قلیل دو مرتبه بهتر است.  




	[←112]
	 . غساله: غساله آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می‌شود خود به خود یا به وسیله‌ی فشار جدا می‌شود.




	[←113]
	. سیستانی: در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد پاک می‌شود مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب بریزند تا پاک شوند و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا غسالة آن بیرون آید.




	[←114]
	 . سیستانی: پایان مسأله 




	[←115]
	 . مکارم: هر گاه چیز نجس را بشویند و عین نجس برطرف شود اما بو یا رنگ آن بماند ضرری ندارد و اگر شک کند عین نجس مانده یا نه باید بیشتر بشوید تا یقین کند از بین رفته است.




	[←116]
	 . سیستانی: چهار شرط... 
بهجت، فاضل: پنج شرط...




	[←117]
	. امام خمینی، فاضل، سیستانی، بهجت: کف پا و ته کفش نجس را پاک می‌کند.




	[←118]
	 . بهجت: اول: آن که زمین بنابر احوط از عین نجاست و آنچه در حکم نجاست است پاک باشد، بنابراین، زمینی که آلوده به بول شده و هنوز تطهیر نشده پاک کننده نیست هر چند خشک شده باشد...




	[←119]
	 . بهجت: و رطوبتی که سرایت بجای دیگر کند نداشته باشد بنابر احوط...




	[←120]
	 . سیستانی: چهارم: ...- سوم: آن که بنابر احتیاط لازم، نجاست از ناحیه زمین حاصل شده باشد.




	[←121]
	 . بهجت: یا به هر سبب دیگری ...




	[←122]
	 . سیستانی: و چنانچه قبلاً عین نجاست بر طرف شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنابر احتیاط لازم پاک نمی‌شود.




	[←123]
	 . بهجت، فاضل: چهارم: آنکه زمین باید...




	[←124]
	 . امام خمینی، بهجت، فاضل، سیستانی: یا آجر فرش...




	[←125]
	 . بهجت: و پنجم آنکه کف پا و ته کفش بواسطة راه رفتن نجس شده باشد، پس اگر بواسطة غیر راه رفتن نجس شده باشد، بنابر اظهر بواسطة راه رفتن پاک نمی‌شود. 
فاضل: و پنجم: بواسطة راه رفتن نجس شده باشد و اگر به غیر از راه رفتن نجس شده باشد پاک شدن آن با راه رفتن محل اشکال است.
مکارم: اگر پای انسان یا ته کفش او بر اثر راه رفتن روی زمین نجس، نجس شود با راه رفتن روی زمین پاک با کشیدن بر زمین، پاک می‌شود به شرط اینکه زمین پاک و خشک باشد و عین نجاست زایل گردد و نیز باید زمین خاک یا سنگ یا آجر فرش یا سیمان و یا مانند آن باشد، امّا با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه کف پا و ته کفش نجس، پاک نمی‌شود.
امام خمینی: و اگر بواسطه غیر راه راه رفتن نجس شده باشد پاک شدنش بواسطه راه رفتن اشکال دارد.




	[←126]
	 . فاضل: که با قیر پوشیده شده...




	[←127]
	 . بهجت: یا هر چیزی که به آن زمین نگویند.




	[←128]
	 . بهجت: و اظهر بقاء نجاست است.
مکارم: هر گاه روی زمینی که با چوب فرش شده راه برود پاک شدن کف پا و ته کفش نجس مشکل است، ولی با راه رفتن روی آسفالت پاک می‌شود.




	[←129]
	 . بهجت: بعد از بر طرف شدن عین نجاست، بنابر اظهر تماس کف پا و ته کفش با زمین کافی است، اگر چه راه رفتن و مالیدن صدق ننماید ولی برای...




	[←130]
	 . سیستانی: پانزده ذراع دست است یا بیشتر...




	[←131]
	 . سیستانی: پانزده ذراع ...




	[←132]
	 . بهجت: عین نجاست ...




	[←133]
	 . مکارم: برای پاک شدن کف پا و ته کفش، اگر مختصری راه برود یا پا را بر زمین بکشد کافی است، ولی بهتر است لااقل پانزده زراع (تقریبا هفت متر و نیم) راه برود.




	[←134]
	 . امام خمینی، فاضل: و جزء ساختمان حساب می‌شود...




	[←135]
	 . امام خمینی، فاضل: با شش شرط...




	[←136]
	 . سیستانی: آفتاب، زمین، ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک می‌کند...
مکارم: تابش آفتاب زمین و پشت بام را پاک می‌کند. ولی پاک کردن ساختمان و درب و پنجره و مانند آن محل اشکال است. برای پاک شدن زمین و پشت بام با تابش آفتاب چند شرط است...




	[←137]
	 . فاضل: چیز نجس، تر باشد...




	[←138]
	 . فاضل: یا پرده...




	[←139]
	 . مکارم: ولی تابش از پشت شیشه مانعی ندارد...




	[←140]
	 . مکارم: بقیه مسأله ذکر نشده.




	[←141]
	 . بهجت: یک مرتبه با هم...




	[←142]
	 . بهجت: زیر یا درون...




	[←143]
	 . بهجت: زیر یا درون...




	[←144]
	 . امام خمینی، فاضل: ششم: آن که ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می‌تابد با داخل آن هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد.




	[←145]
	 . تغییر و دگرگونی




	[←146]
	 . سیستانی: عبارت[و میگویند استحاله شده است] در رساله‌ی آیت الله سیستانی نیست.




	[←147]
	 . بهجت: گندم نجس را آرد کنند و یا آرد نجس را نان بپزند




	[←148]
	 . امام خمینی، فاضل: باید از زغال که از چوب نجس درست شده است اجتناب نمایند.
بهجت: بنابر احتیاط واجب باید از زغالی که از چوب نجس درست شده اجتناب کرد.
سیستانی: زغالی که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ یک از خواص حقیقت سابقه در آن نباشد، پاک است و اگر گِل نجس با آتش مبدل به سفال یا آجر شود- بنابر احتیاط واجب- نجس است.   




	[←149]
	 . بهجت: در صورتی که شراب با چیز نجس دیگری مخلوط نشده باشد؛ و این از مطهریّت انقلاب است.
مکارم: سرکه شدن شراب را به واسطه ریختن چیزی در آن را انقلاب می‌نامند.




	[←150]
	. امام خمینی: آب انگور که جوش آمده پیش از آنکه ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است، ولی اگر ثابت شود که مست کننده است، حرام و نجس می‌باشد و فقط به سرکه شدن پاک و حلال می‌شود.
بهجت: آب انگوری که جوش آمده پیش از آنکه دو سوّم آن بواسطة جوشیدن کم شود و یک سوّم آن باقی بماند بنابر اَقوی و اَحوط نجس است و بنابر اَظهر و اَحوط فرقی نیست در این که به وسیله آتش جوش بیاید یا به وسیلة دیگر ولی همین که دو سوّم آن کم شد یا مبدّل به سرکه گردید پاک می‌شود.
مکارم: هر گاه آب انگور با آتش بجوشد نجس نیست، ولی خوردنش حرام است، اما اگر آنقدر بجوشد که دو قسمت آن بخار شود و یک قسمت بماند، حلال می‌شود و اگر خود به خود جوش آید و مست کننده شود حرام و نجس است و تنها با سرکه شدن پاک و حلال می‌شود.




	[←151]
	 . شیره و چکیدة چیزی، آب انگور یا میوة دیگر که با فشار گرفته شود.




	[←152]
	 . یعنی اگر آب انگور جوش بیاید و ثلثان شود اگر تبدیل به سرکه نشود نجس می‌باشد ولی در بالا بیان شد که حکم قوی‌تر این است که اگر آب انگور به سرکه تبدیل نشود پاک می‌باشد. 
همانطور که می‌دانیم اگر آب انگور خود به خود جوش بیاید از زمانیکه شروع به جوشیدن می‌کند تا زمانیکه سرکه شود دارای الکل است و خوردن آن اشکال دارد امّا زمانیکه سرکه شد حلال و خوردن آن اشکال ندارد و همچنین اگر آب انگور را بجوشانیم از زمان جوشیدن تا زمانیکه دو سوم   آن کم شود، دارای الکل است و خوردن آن اشکال دارد. ولی وقتی دو سوم  آن کم شود و یک سوم آن باقی بماند آن شیره است و پاک می‌باشد. حال در مسأله آمده که اگر خود به خود جوش بیاید یا به آتش جوش بیاید و به غیر آتش دو قسمت آن کم شود فقط زمانیکه سرکه شود پاک است و در غیر اینصورت نجس است.




	[←153]
	. سیستانی: [و] حیوانی که عرفاً خون ندارد آن را بمکد به طوری که در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد همان طوری که پشه از بدن انسان یا حیوانی می‌مکد آن خون پاک می‌شود و این را انتقال می‌گویند، و امّا خونی که زالو از انسان در مقام معالجه می‌مکد چون معلوم نیست جز بدن او می‌شود نجس است.
بهجت: عبارت [حیوانی که رگ آن را ببرند خون از آن جستن  می‌کند] در رساله‌ی آیت الله بهجت نیست.




	[←154]
	2. مکارم: بنابراین خون پشه که جزء بدن اوست پاک است، هر چند در اصل آن را از انسان گرفته باشد، ولی خونی که زالو از انسان می‌مکد پاک نیست چون جزء بدن او محسوب نمی‌شود.




	[←155]
	 . بهجت: تا وقتی که چنین است...




	[←156]
	 . سیستانی: و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید آن خون پاک است زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود اگر چه فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که از آن خون در این صورت اجتناب شود.




	[←157]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت: یا معلوم نباشد که می‌گویند خون پشه است یا خون انسان، نجس می‌باشد. [پایان مسآله]




	[←158]
	 . مکارم: هر گاه خونی از پشه بیرون آید و نداند خونی است که تازه از او مکیده، یا از خود پشه است پاک می‌باشد. ولی اگر بداند هنوز خون جزء بدن پشه نشده نجس است.




	[←159]
	 . مکارم: در بحث نجاسات گفتیم احتیاط واجب آن است که از کافر اجتناب شود حال اگر کافر...
   فاضل: اگر مشرک.....




	[←160]
	 . بهجت: یا معنای این دو جمله را به زبان دیگری بگوید...
سیستانی: اگر کافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خدا و نبوّت خاتم الانبیاء  شهادت بدهد، به هر لغتی که باشد...




	[←161]
	 . سیستانی: چنانچه قبلاً محکوم به نجاست بوده...
مکارم: مسلمان می‌شود و بدن او پاک می‌گردد...




	[←162]
	 . فاضل: و نیز اگر ...




	[←163]
	 .امام خمینی، بهجت: ولی اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست بر طرف شده باشد لازم نیست جای آن را آب بکشد.
فاضل: لازم است جای آن را آب بکشد.
مکارم: لازم نیست جای آن را آب بکشد.




	[←164]
	 . سیستانی: و همچنین اگر بداند قلباً مسلمان نشده است ولی چیزی که منافی با اظهار شهادتین باشد از او سر نزند.
امام خمینی، فاضل، بهجت: ولی اگر بداند قلبا مسلمان نشده (بهجت: نجس بودن او خالی از وجه نیست) بنا بر احتیاط واجب باید از او اجتناب کرد.




	[←165]
	 . مکارم: هر گاه کافر شهادتین نگوید ولی قلبا به معنی آن ایمان داشته باشد مسلمان است، اما اگر بر زبان جاری کند و یقین داشته باشیم قلبا بر آن ایمان ندارد احتیاط واجب این است که از او اجتناب شود




	[←166]
	 . پیروی کردن




	[←167]
	 . سیستانی: بواسطة پاکی چیز دیگر...
مکارم: چیزی به تبع چیز دیگری




	[←168]
	 . بهجت: و همین طور است کودکی که در جنگ با مسلمانان از کفار اسیر می‌شود که به سبب تبعیت مسلمانِ اسیرکننده، پاک می‌گردد.




	[←169]
	 . مکارم: یا انگور...




	[←170]
	 . امام خمینی، فاضل، سیستانی: و کهنه و چیزی هم که معمولا...




	[←171]
	 . سیستانی: اگر با آن نجس شد ...




	[←172]
	 . سیستانی: ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن شراب، از آن اجتناب کنند.
مکارم: اگر معمولاً به آن رطوبت نجس شود آن هم پاک می‌گردد، امّا اگر موقع جوشش سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف پاک نمی‌شود.
امام خمینی، فاضل: بلکه اگر موقع جوشیدن، سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف هم پاک می‌شود.
بهجت: اگر شراب سرکه شود اطراف داخل ظرف نیز با پاک شدن آن پاک می‌شود.




	[←173]
	 . سیستانی: تمام این چیزها که با میّت شسته شده است بعد از تمام شدنِ غسل، پاک می‌شود.
امام خمینی، فاضل: و همین طور کیسه و صابونی که با آن شسته می‌شود بعد از تمام شدن غسل پاک می‌شود.




	[←174]
	 . امام خمینی، فاضل: اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود...




	[←175]
	 . مکارم: این مسأله در رساله آیت الله مکارم نیست.
سیستانی: کسی که چیزی را آب می‌کشد، بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم که با آن چیز شسته شده پاک می‌شود.




	[←176]
	 . فاضل: [آب قلیل] در رساله آیت الله فاضل نیست.




	[←177]
	 . سیستانی: تا آبی که با آن شسته شده جدا شود...




	[←178]
	 . بهجت: و یا منقار مرغی




	[←179]
	 . فاضل: بقیه‌ی مسآله ذکر نشده است.




	[←180]
	 . سیستانی: باطن بدن انسان که مثل توی دهان و بینی و گوش باشد به ملاقات نجاست خارجی نجس می‌شود و با از میان رفتن آن پاک می‌گردد و امّا نجاست داخلی مانند خونی که از لای دندان بیرون می‌آید موجب نجس شدن باطن بدن نمی‌شود و همچنین ملاقات چیز خارجی در باطن بدن با نجاست داخلی آن چیز را نجس نمی‌کند بنابراین اگر دندان عاریه در دهان با خونی که از لای دیگر دندانها بیرون آمده ملاقات کند آب کشیدن آن لازم نیست ولی اگر با غذای نجس ملاقات کند آب کشیدن آن لازم است.
بهجت: باید آن را آب بکشند.
امام خمینی: باید آن را آب بکشند با احتیاط واجب




	[←181]
	 . استبراء به معنی دور کردن و پاک کردن است




	[←182]
	 . مکارم: و گوشت آن نیز حرام است.
   بهجت: بول و غایط حیوان نجاستخوار که عادت به خوردن فقط نجاست انسان، بدون اختلاط به چیز دیگری پیدا کرده تا زمانی که استبراء نشده است نجس است.




	[←183]
	 . مکارم: اگر بخواهند پاک شود، باید به قدری به حیوان غذای پاک بدهند تا نام حیوان نجاستخوار از آن برداشته شود...




	[←184]
	 . سیستانی: و احتیاط مستحب...
امام خمینی، بهجت: بنا بر احتیاط واجب...
امام خمینی، فاضل، مکارم: عبارت [بنابر احتیاط مستحب] در رساله آیات عظام تقلید: امام خمینی، فاضل و مکارم نیست.




	[←185]
	 . امام خمینی، سیستانی، بهجت، فاضل: بیست روز...




	[←186]
	 . مکارم، فاضل: پنج روز...




	[←187]
	 . مکارم: و در حیوانات دیگر همین اندازه که نام نجاستخوار از آن برداشته شود، کافی است.




	[←188]
	 . سیستانی: هر چند پیش از گذشت این مدت به آنها نجاستخوار گفته نشود.




	[←189]
	 . امام خمینی، مکارم، فاضل، بهجت:[پایان مسآله]




	[←190]
	 . مکارم: و او هم بفهمد که نجس شده ...
سیستانی: اگر بدن یا لباس یا چیز دیگری مانند ظرف و فرش در اختیار مسلمان بالغ یا ممیز طهارت و نجاست باشد و نجس شود...




	[←191]
	 . بهجت: با آن چیزی که در اختیار اوست...




	[←192]
	 . مکارم: اگر انسان احتمال دهد که آن را آب کشیده، پاک است، به شرط این که از چیزهایی باشد که طهارت در آن شرط است، مانند لباسی که با آن نماز می‌خواند و یا غذا و ظروف غذا. [پایان مسأله]
فاضل: اگر انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده اجتناب از آن لازم نیست به شرط این که عالم به نجاست آن باشد و آن را در چیزی که می‌داند طهارت در آن شرط است استعمال کند و نیز بنابر احتیاط واجب بالغ باشد و بی مبالات به طهارت و نجاست نباشد.
امام خمینی، بهجت: اگر انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده یا به واسطه‌ای آن که (مثلا آن چیز در آب جاری افتاده)، پاک شده است، اجتناب از آن لازم نیست.[پایان مسآله]
سیستانی: چنانچه انسان احتمال عقلایی دهد که او آن چیز را آب کشیده است پاک می‌باشد.




	[←193]
	 . عرق جنب از حرام: به جزوه گروه 5 احکام که در آن توضیح داده شده است مراجعه شود.
امام خمینی: عرق جنب از حرام، نجس نیست، ولی احتیاط واجب آن است که با بدن یا لباسی که به آن آلوده شده، نماز نخوانند.
سیستانی: عرق جنب از حرام پاک است، و نماز با آن صحیح است.  
بهجت: عرق جنب از حرام نجس نیست ولی بنابر اَظهر و اَحوط، با بدن یا لباسی که به آن آلوده شده تا خشک نشده است نماز نخوانند.
مکارم: کسی که از طریق حرام جنب شده ...، عرق او نجس نیست، ولی مادام که بدن یا لباس او عرق دارد، با آن نماز نخواند بنابر احتیاط واجب...




	[←194]
	 . سیستانی: اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده، پاک شده است، یا دو نفر عادل بر پاک شدن آن شهادت دهند و مورد شهادت آنان سبب پاک شدن باشد آن چیز پاک است مثلاً شهادت دهند به اینکه لباس آلوده به بول، دو مرتبه شسته شده...




	[←195]
	 . سیستانی: و مورد اتّهام هم نباشد...




	[←196]
	 . سیستانی: به منظور پاک شدن...




	[←197]
	 . مکارم: هرگاه دو نفر عادل، یا یک نفر، از پاک شدن چیز نجس خبر دهند شهادت آنها قبول است، همچنین اگر ذوالید یعنی کسی که چیزی را در اختیار دارد بگوید پاک شده است، یا بدانیم مسلمانی آن را آب کشیده ولی نمی‌دانیم درست آب کشیده یا نه پاک است.




	[←198]
	 . امام خمینی، فاضل: و لباس هم در تصرف او باشد ...
   بهجت: لباس هم در اختیار او باشد




	[←199]
	 . بهجت: در صورتی که ظنّ به خلاف گفتة او نباشد...
امام خمینی، فاضل: آن لباس پاک است...




	[←200]
	 . مکارم: هر گاه انسان لباسش را به لباسشویی مسلمان دهد که آن را بشوید و آب کشد قول او قبول است.




	[←201]
	 . یعنی اینکه انسان دچار بیماری وسواس است و نمی‌تواند یقین به پاک شدن پیدا کند.




	[←202]
	 . بهجت: و در صورتی که می‌تواند یقین تقدیری متعارف را تشخیص دهد، آن مقدم است (یعنی با اینکه یقین پیدا نمی‌کند، به مقداری بشوید که سایر مسلمان‌ها می‌شویند و بیش از آن لازم نیست.
فاضل: همانند عرف مردم رفتار نماید و یقین برای او لازم نیست.
سیستانی: اگر به همان نحوی که افراد متعارف آب می‌کشند رفتار نماید کفایت می‌کند.
مکارم:کسانی که گرفتار حالت وسوسه می‌شوند و زود یقین به نجس بودن چیزی پیدا می‌کنند و یا به هنگام آب کشیدن چیز نجس به آسانی یقین به پاکی پیدا نمی‌کنند یقین آنها اعتبار ندارد و می‌توانند همانطور که دیگران یقین پیدا می‌کنند قناعت کنند.




	[←203]
	 . میزان الحکمه: جلد 1 صفحه 1578- کافی: جلد 7 صفحه 268




	[←204]
	 . سيستاني: در صورتي كه رطوبتي موجب نجاستش شده باشد...
بهجت: در صورتي كه بداند ظرف موجب نجاست خوردني مي‌شود؛ ولي اگر علم نداشت بنابر احتياط اجتناب كند...




	[←205]
	 . سیستانی: و احتیاط مستحب...




	[←206]
	 . فاضل: آن‌ها را در غیر آنچه طهارت در او شرط است نیز استعمال نکند و همین طور...




	[←207]
	 . بهجت: در استعمالاتی که مشروط به طهارت نیست هم استعمال نکنند.
مکارم: استفاده از ظرف‌ها و مشک‌هایی که از پوست مردار،یا حیوان نجس العین مثل سگ و خوک درست شده، برای خوردن یا آشامیدن یا آب وضو و غسل و مانند آن جایز نیست، اما برای کارهایی که طهارت در آن شرط نیست (مانند آبیاری زراعت یا آب دادن به حیوانات) مانعی ندارد، هر چند احتیاط مستحب آن است که به هیچ وجه از آنها استفاده نشود.




	[←208]
	 . فاضل: حتی استعمال آنها در زینت اطاق هم حرام می‌باشد، ولی نگاهداشتن آنها حرام نمی‌باشد.
امام خمینی: خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها، حرام است.




	[←209]
	 . مکارم: استفاده از آنها برای تزیین، و یا هر منظور دیگر نیز جایز نیست (بنابر احتیاط واجب).
امام خمینی: ولی استعمال آنها در زینت اطاق حرام نیست و نگاه داشتن نیز حرام نمی‌باشد. 
فاضل: حتی استعمال آن‌ها در زینت اطاق حرام می‌باشد ولی نگاه داشتن آن‌ها حرام نمی‌باشد.
بهجت: ولی نگهداری و یا استعمال آن‌ها در زینت اطاق حرام نمی‌باشد و در غیر زینت محل احتیاط است.
سیستانی: خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره، بلکه بنابر احتیاط واجب مطلق استعمال آن‌ها حرام است ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگاه داشتن آن‌ها مانعی ندارد، اگر چه احوط ترک است و همچنین است ساختن ظروف طلا و نقره و خرید و فروش آن‌ها برای زینت نمودن یا نگاه داشتن.




	[←210]
	 . سیستانی: عبارت[بعد از برداشتن استکان]در رساله‌ی آیت الله سیستانی نیست.




	[←211]
	 . سیستانی: حکم استکان طلا و نقره را دارد و اگر ظرف به آن گفته نشود، استعمال آن مانعی ندارد.




	[←212]
	 . مکارم: آنچه را ظرف نمی‌گویند مانند گیره‌ی استکان و غلاف شمشیر و امثال اینها اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب از عطر دان و سرمه دان و مثل آنها باید اجتناب کرد.




	[←213]
	 . بهجت: اشکال دارد، اگر چه به حدّی نباشد که دو ظرف متّصل به حساب بیاید. 




	[←214]
	 . مکارم: جایز است و برای وضو و غسل نیز در حال تقیه مانعی ندارد.
امام خمینی: و برای وضو و غسل هم در حال تقیّه می‌شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد، بلکه گاهی واجب است.
بهجت: برای غیر وضو و غسل اشکال ندارد. [پایان مسأله]




	[←215]
	 . سیستانی: خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره در حال ناچاری به مقدار دفع ضرورت اشکال ندارد، ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست.




	[←216]
	 . مکارم: تفحّص و جستجو نیز لازم نیست.




	[←217]
	 . سوره مائده: آيه 6




	[←218]
	 . تفسیر نمونه جلد چهار صفحات 284 و 285: حد دست که باید در وضو شسته شود، «تا آرنج» ذکر شده، زیرا مرافق جمع «مرفق» به معنی «آرنج» است، و چون هنگامی که گفته شود دست را بشوئید ممکن است به ذهن چنین برسد که دستها را تا مچ بشوئید، زیرا غالباً این مقدار شسته می‌شود، برای رفع این توهم می‌فرماید: تا آرنج بشوئید (الی المرافق).
و با این توضیح روشن می‌شود، کلمه «الی» در آیه فوق تنها برای بیان حد شستن است نه کیفیت شستن، که بعضی توهم کرده‌اند و چنین پنداشته‌اند که آیه می‌گوید: باید دستها را از سر انگشتان به طرف آرنج بشوئید (آن چنانکه در میان جمعی از اهل تسنن رایج است). توضیح اینکه این درست به آن می‌ماند که انسان به کارگری سفارش می‌کند دیوار اطاق را از کف تا یک متر، رنگ کند، بدیهی است منظور این نیست که دیوار از پائین به بالا رنگ شود، بلکه منظور این است که این مقدار باید رنگ شود نه بیشتر و نه کمتر. بنابر این فقط مقداری از دست که باید شسته شود در آیه ذکر شده، و اما کیفیت آن در سنت پیامبر که بوسیلة اهل بیت به ما رسیده است آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سرانگشتان. باید توجه داشت که «مرفق» هم باید در وضو شسته شود، زیرا در اینگونه موارد به اصطلاح «غایت داخل در مغیا است» یعنی «حد» نیز داخل در حکم «محدود» است.




	[←219]
	 . وسايل الشيعه، ج1، ص466




	[←220]
	 . مكارم: بقيه مسأله ذكر نشده است.




	[←221]
	 . مكارم: نداند مني است يا رطوبت ديگر...




	[←222]
	 . امام خمینی، بهجت، فاضل، سیستانی: عبارت [و جستن بیرون آمده] در رساله آیات عظام تقلید امام خمینی، بهجت، فاضل، سیستانی نیست.




	[←223]
	 . مکارم: عبارت [و بعد از بيرون آمدن آن، بدن سست شده] در رساله آيت الله مكارم نيست.




	[←224]
	 . بهجت: بلكه اگر فقط با شهوت و جستن باشد، ثابت شدن حكم مني خالي از وجه نيست...




	[←225]
	 . بهجت: اگر هيچ يك از اين سه نشانه را نداشته باشد...
مكارم: اگر اين دو نشانه، يا يكي از آنها را نداشته باشد...
امام خمینی، فاضل، سیستانی: و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد...




	[←226]
	 . امام خمینی، بهجت، فاضل، سیستانی، مکارم: عبارت [مگر آنکه علم و اطمینان پیدا کند که منی بوده است] در رساله آیات عظام تقلید امام خمینی، بهجت، فاضل، سیستانی، مکارم نیست.




	[←227]
	 .امام خمینی ، فاضل، مکارم: ولی در زن و مریض...




	[←228]
	 . مكارم: بلكه اگر رطوبت هنگامي بيرون آيد كه به اوج شهوت جنسي رسيده است، حكم مني دارد. [پايان مسأله]
سيستاني: و در موقع بيرون آمدن بدن، سست شود...
بهجت: بنابر اَظهر، و همچنين در زن مريض بنابر اَحوط...




	[←229]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت: و لازم نیست بدن او سست شود (بهجت: بلكه خالي از وجه نيست كه حكم زن در صحّت و مرض مانند مرد باشد)




	[←230]
	 . مكارم: تا ذرات باقيمانده خارج شود...




	[←231]
	 . بهجت: و اگر نمي‌تواند بول كند، بنابر اَحوط بايد استبراء كند به كيفيتي كه در احكام تخلّي گذشت و اگر به  اين صورت استبراء كرد و يا بول نمود و بعد رطوبتي خارج شد كه ندانست بول است يا مني، حكم بول را دارد.




	[←232]
	 . مكارم: امّا از ريختن آن به بيرون جلوگيري به عمل آورد يا به علّت ديگر بيرون نيايد غسل واجب نيست، همچنين اگر شكّ كند كه بيرون آمده يا نه.




	[←233]
	 . بهجت: و همچنين است اگر خواب ببيند كه محتلم شده ولي بعد از بيدار شدن، اثري از مني نبيند.




	[←234]
	 . سيستاني: اوّل: رساندن جايي از بدن به خط قرآن، يا به اسم خدا به هر لغت كه باشد و بهتر آن است كه به اسم پيغمبران و امامان و حضرت زهرا نيز نرساند...
بهجت: اوّل: رساندن جايي از بدن خود به خط قرآن، يا به اسم خدا و بنابر احتياط به اسم پيغمبران و امامان و اسم حضرت زهرا بطوري كه در وضو گفته شد.
مكارم: اوّل: مسّ خط قرآن يا اسم خدا و پيامبران و امامان بنابر احتياط واجب همانطور كه در وضو گفته شد.
امام خمینی، فاضل: اول رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا، (امام خمینی: و هم چنین بنابر احتیاط واجب است اسم پیغمبران و امامان به طوری که در وضو گفته شد) (فاضل: و اسامی مبارکه پیغمبران و امامان بنا بر احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد.)




	[←235]
	 . بهجت: و همچنين داخل شدن به آنجا براي برداشتن چيزي بنابر اَحوط




	[←236]
	 . فاضل: اگر چه اُولی آن است كه حكم مسجدالحرام و مسجد پيامبر را در حرم امامان رعايت نمايد...
بهجت: بلكه عبور نيز ننمايد و همچنين در رواقها...
سيستاني: سوّم: توقف در مساجد ديگر و همچنين بنابر احتياط واجب در حرم امامان ولي اگر از مسجد عبور كند مثل اينكه از يك در مسجد داخل و از ديگر خارج شود مانعي ندارد.
امام خمینی، مکارم: توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد، و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند.




	[←237]
	 . سيستاني: چهارم: داخل شدن در مسجد براي برداشتن چيزي و همچنين گذاشتن چيزي در آن هر چند خودش وارد مسجد نشود بنابر احتياط لازم...
مكارم: چهارم: داخل شدن در مسجد براي گذاشتن چيزي در آن ...
امام خمینی، فاضل، بهجت: گذاشتن چیزی در مسجد [پایان مورد چهارم]




	[←238]
	 . مكارم: پنجم: خواندن يكي از آيات سجده، ولي خواندن غير آيه سجده از سوره سجده مانعي ندارد. 
امام خمینی، فاضل: پنجم: خواندن سوره‌ای که سجده‌ی واجب دارد و آن چهار سوره است: اول: سوره‌ی سی و دوم قرآن (الم تنزیل)، دوم: سوره‌ی چهل و یکم (حم سجده)، سوم: سوره‌ی پنجاه و سوم (والنجم)، چهارم: سوره‌ی نود و ششم (إقرا) و اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است.




	[←239]
	 . سيستاني، مكارم: بقيه مسأله ذكر نشده است.




	[←240]
	 . بهجت: اگر یک کلمه...




	[←241]
	 . مکارم، بهجت، سیستانی: از این چهار سوره...




	[←242]
	 . امام خمینی ، فاضل، مکارم، بهجت، سیستانی: [پایان مسآله]




	[←243]
	 . بهجت: چند چيز...




	[←244]
	 . مكارم: شايسته است جنب چند چيز را ترك كند




	[←245]
	 . امام خمینی، فاضل، مکارم: عبارت [دست‌هارا بشوید] در رساله‌ی آیات عظام تقلید: امام خمینی، فاضل، مکارم، نیست.




	[←246]
	 . بهجت: اوّل و دوم: خوردن و آشاميدن، و اگر دست و صورت را بشويد و مضمضه و استنشاق كند، كراهت كمتر مي‌شود.
سيستاني: اول و دوم: خوردن و آشاميدن، ولي اگر صورت و دست‌ها را بشويد و مضمضه بكند مكروه نيست و اگر تنها دست‌ها را بشويد كراهت كمتر مي‌شود.




	[←247]
	 . سيستاني: سوم: خواندن بيش از هفت آيه از قرآن كه سجده واجب ندارد بنابر مشهور کراهت دارد.
بهجت: سوم: خواندن بيشتر از هفت آيه تا هفتاد آيه از سوره‌هايي كه سجده واجب ندارد بنابر اَحوط، ولي بيشتر از هفتاد آيه كراهت شديدتري دارد.
مكارم: سوم: خواندن بيشتر از هفت آيه از قرآن، حتّي از سوره‌هايي كه سجده واجب ندارد.




	[←248]
	. مکارم: تماس بدن با جلد و حاشیه و فاصله سطور قرآن مجید و همراه داشتن آن 




	[←249]
	 . امام خمینی، سیستانی: بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست.




	[←250]
	 . امام خمینی، فاضل، سیستانی، بهجت: [پایان مورد ششم]




	[←251]
	 . بهجت: ششم: خوابيدن، ولي اگر وضو بگيرد يا بواسطه اينكه نمي‌تواند غسل كند بدل از غسل تيمم كند خوابيدن او مكروه نيست.
مكارم: پنجم: خوابيدن بدون وضو.




	[←252]
	 . بهجت: بقيه مسأله ذكر نشده است.
مكارم: ششم: رنگ كردن موها به حنا و مانند آن.




	[←253]
	 . مكارم: و انواع كِرم‌ها.




	[←254]
	 . مكارم: بقيه مسأله ذكر نشده است.




	[←255]
	 . امام خمینی، بهجت، فاضل: غسل جنابت به خودي خود مستحب است.




	[←256]
	 . سيستاني: غسل جنابت براي خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مي‌باشد...




	[←257]
	 . سيستاني: و سجده سهو...
مكارم: غسل جنابت را هر گاه برای رفع جنابت و پاک شدن انجام دهد مستحب است، امّا برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود. برای نماز میّت و سجدة شکر و سجده‌های واجب قرآن (هنگامی که آیة سجده را از دیگری بشنود) غسل جنابت واجب نیست، بلکه در همان حال نیز انجام این کارها جایز است، هر چند بهتر است که برای نماز میّت و سجدة شکر و امثال آن غسل کند.




	[←258]
	 . سيستاني: عبارت [يا مستحب] در رساله آيت الله سيستاني نيست.
بهجت: این مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.




	[←259]
	 . سيستاني: برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند کافی است.




	[←260]
	 . مكارم: همچنين اگر به نيت نماز واجب غسل كند بعد معلوم شود وقت گذشته بوده است غسل او صحيح مي‌باشد. 
بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.




	[←261]
	 . سيستاني: و ظاهر اين است كه اگر يكي معيّن از آنها را قصد كند، از بقيه كفايت مي كند.
مكارم: چند غسل واجب، يا واجب و مستحب را مي‌توان با يك نيّت انجام داد، مثلاً اگر يك غسل كند به نيّت جنابت و حيض و مسّ ميّت و غسل جمعه و مانند آن و از همه كفايت مي‌كند.




	[←262]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت: [پایان مسأله].




	[←263]
	 . امام خمینی، سيستاني، فاضل، بهجت: قسمت «ولي اگر در بين آنها غسل جنابت باشد و به نیت جنابت غسل كند، بقیه غسل‌ها از او ساقط مي‌شود و غسل جنابت برای همه آن‌ها کافی است» نيست.




	[←264]
	 . سيستاني: غسل جنابت را...




	[←265]
	 . بهجت: و غسل ترتيبي اَفضل از ارتماسي است.




	[←266]
	 . امام خمینی، فاضل، مكارم، بهجت: قسمت [بنابر احتیاط] در رساله آیات عظام امام خمینی، فاضل، مکارم، بهجت نیست. 




	[←267]
	 . سیستانی: و تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از اعضاء سه گانه زیر آب به قصد غسل بی‌اشکال نیست و احتیاط در اکتفا نکردن به او است.




	[←268]
	 . سیستانی: در غسل ترتیبی، بنابر احتیاط لازم اول تمام سر و گردن بعد تمام بدن را به نیت غسل بشوید و بهتر آن است که شستن طرف راست بدن را بر طرف چپ مقدم نماید چنانچه عمداً و یا از بابت کوتاهی در فراگیری احکام غسل شستن تمام سر و گردن را بر شستن بدن مقدم ننماید بنابر احتیاط لازم غسلش باطل است و نیز در انجام غسل بنابر احتیاط لازم کافی نیست در حالی که سر و گردن و یا بدن در زیر آب است با حرکت دادن آن نیت غسل نماید بلکه باید عضوی را که می‌خواهد غسل بدهد چنانچه در زیر آب است آن را بیرون آورده و سپس به نیت غسل بشوید.
بهجت: ولی چنانچه قصد قربت داشته و آنچه را که مقدم داشته اعاده نماید غسل صحیح است و احتیاط واجب رعایت ترتیب در هر عضو از غسل ترتیبی است، به این صورت که از بالا شروع کند و به قسمت‌های پایین عضو ختم کند.
امام خمینی، فاضل: به واسطه‌ی نداشتن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است.




	[←269]
	. امام خمینی، فاضل، بهجت: قسمت [در صورتی که سر و گردن را اول نشوید] در رساله آیات عظام امام خمینی، فاضل، بهجت نیست.  




	[←270]
	. امام خمینی: [پایان مسأله] 




	[←271]
	 . بهجت: بقيه مسأله ذكر نشده است.




	[←272]
	 . سیستانی: اين مسأله در رساله آيت الله سيستاني نيست.




	[←273]
	. مکارم: احتیاط مستحب آن است که کمی از قسمت های دیگر را با آن قسمت بشوید. 




	[←274]
	 . بهجت: بقيه مسأله ذكر نشده است.




	[←275]
	 . امام خمینی، فاضل: بلكه احتياط مستحب...
سیستانی: اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملاً غسل داده باید برای آن که یقین کند، هر قسمتی را که می‌شوید، مقداری از قسمت دیگر را هم با آن بشوید.




	[←276]
	 . سيستاني: دوباره شستن سر لازم نيست و فقط هر جايي را از بدن كه احتمال مي‌دهد نشسته، بايد بشويد. 
مکارم: اين مسأله در رساله آيت الله مكارم نيست.




	[←277]
	 . بهجت: ولي هنوز چيزي كه وضو را باطل مي‌كند از او سر نزده است...




	[←278]
	 . سيستاني: احتياط مستحب آن است كه...




	[←279]
	 . بهجت: بنابر اَظهر در اعتبار ترتيب سر با دو جانب و اَحوط در ترتيب بين دو جانب و اَظهر در عدم اعتبار ترتيب از بالا به پائين در حال نسيان...




	[←280]
	 . سيستاني: بنابر احتياط واجب بايد...




	[←281]
	 . بهجت: و اگر در اثناء غسل چيزي كه وضو را باطل مي‌كند از او سرزده، احتياط در اين است كه غسل را دو مرتبه به طور كامل انجام دهد و براي نماز و كاري كه براي آن وضو لازم است وضو بگيرد.
سيستاني: دوباره بدن را بشويد.




	[←282]
	 . امام خمینی، فاضل: ولي اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست يا مقداري از آن شك كند يا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن سر و گردن يا مقداري از آن شك نمايد نبايد (فاضل: لازم نیست به شکش) اعتنا كند.




	[←283]
	 . بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.
مکارم: اگر بعد از تمام شدن غسل شک کند که اعضا را درست شسته یا نه، اعتنا نکند.
سیستانی: اگر بیشتر از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند بنا بر احتیاط لازم باید بعد از شستن آن، بدن را بشوید.




	[←284]
	 . امام خمینی: در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود.
بهجت: در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است و احتیاط آن است که از اول فرو رفتن در آب، نیت غسل کردن را داشته باشد به آنچه غسل ارتماسی با آن محقّق و تمام می‌شود اَظهر کفایت نیّت در حال فرو رفتن مجموع بدن در آب است.
فاضل: در غسل ارتماسی باید آب در یک آن، تمام بدن را بگیرد، پس اگر به نیّت غسل ارتماسی یکباره یا به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است.
سیستانی: غسل ارتماسی به دو نحو انجام می‌گیرد: دفعی و تدریجی. در غسل ارتماسی دفعی، باید در یک آن، آب تمام بدن را فراگیرد، ولی معتبر نیست که قبل از شروع در غسل تمام بدن بیرون آب باشد بلکه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نیّت غسل در آب فرو رود کفایت می‌کند. در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را به نیّت غسل تدریجاً با حفظ وحدت عرضی در آب فرو بَرَد و در این قسم لازم است که هر عضو قبل از غسل دادن آن بیرون آب باشد. 
مکارم: غسل ارتماسی آن است که بعد از نیّت، تمام بدن را یک دفعه یا به تدریج در آب فرو می‌برد، خواه در مثل حوض و استخر باشد و یا زیر آبشاری که آب آن یک مرتبه تمام بدن را فرا می‌گیرد، امّا غسل ارتماسی زیر دوش معمول ممکن نیست.




	[←285]
	 . امام خمینی، بهجت، فاضل: در غسل ارتماسي اگر همة بدن زير آب باشد  و بعد از نيّت غسل، بدن را حركت دهد غسل او صحيح است. (فاضل: ولي احتیاط مستحب این است بيشتر بدن خارج از آب باشد و پس از نيت زير آب رود)
سيستاني: به شماره 3 صفحه قبل مراجعه شود
مكارم: هر گاه مقداری از بدن بیرون آب باشد و نیّت غسل ارتماسی کند و در آب فرو رود کافی است، امّا اگر تمام بدن زیر آب باشد و آن را تکان دهد مشکل است..




	[←286]
	 . مکارم: عبارت [چه جاي آن را بداند يا نداند] در رساله آيت الله مكارم نيست.
بهجت: اگر بلافاصله بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به جایی از بدن آب نرسیده اگر جای آن را بداند، شستن همان مقدار کافی است، و اگر جای آن را نداند یا بعد از مدتی متوجه شود، باید دوباره غسل کند.




	[←287]
	 . بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.




	[←288]
	 . سيستاني: كسي كه براي حج يا عمره اِحرام بسته...
بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.
مکارم: احتیاط واجب نمی‌تواند.




	[←289]
	 . بهجت: مگر اينكه در آن واحد هم بدن پاك شود و هم غسل انجام گيرد...
    مكارم: بنابر احتياط واجب




	[←290]
	 . بهجت: ولي پاك بودن تمام بدن قبل از شروع در غسل، مطلقاً، موافق احتياط است.




	[←291]
	 . بهجت: اگر در غسل مقداري از بدن نشسته بماند...
مكارم: هرگاه مختصري از بدن شسته نشود...




	[←292]
	 . سيستاني: اگر در غسل جایی از ظاهر بدن نشسته بماند، غسل باطل است ولی شستن داخل گوش و بيني و هر چه از باطن شمرده مي‌شود، واجب نيست.
مکارم: شستن باطن، مانند داخل گوش و بینی و داخل چشم لازم نیست.




	[←293]
	 . فاضل: و جزء ظاهر بدن به حساب آید...
سیستانی:که داخل آن از ظاهر شمرده شود باید آن را شست، وگرنه شستن آن لازم نیست.




	[←294]
	 . فاضل: و جزء ظاهر بدن محسوب نشود...




	[←295]
	 . بهجت، مکارم: این مسأله در رساله‌ی آیات عظام: بهجت، مکارم نیست.




	[←296]
	 . بهجت: بقيه مسأله ذكر نشده است.
مكارم: و اگر احتمال عقلايي مي‌دهد مانعي باشد، بايد وارسي كند تا مطمئن شود مانعي نيست.




	[←297]
	 . سيستاني: پيش از آنكه مطمئن شود...




	[←298]
	. غسل او مجزی نیست. 




	[←299]
	 . بهجت: مثل پاك بودن آب...




	[←300]
	 . بهجت: اما در ترتيبي، اَحوط است...




	[←301]
	 . سيستاني: در غسل ترتيبي، لازم نيست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن را بشويد، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر كند و بعد از مدتي بدن را بشويد اشكال ندارد، بلكه لازم نيست تمام سر و گردن يا بدن را يك مرتبه بشويد، پس جايز است مثلاً سر را شسته و بعد از مدتي گردن را بشويد...
فاضل: مگر زن مستحاضه [پایان مسأله]




	[←302]
	 . امام خمینی، بهجت، سیستانی: عبارت[در تمام وقت...] در رساله‌ی آیات عظام تقلید: امام خمینی ، فاضل، بهجت، سیستانی نیست.




	[←303]
	. سیستانی: باید فوراً غسل کند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. [پایان مسأله]
امام خمینی، بهجت: چنانچه وقت تنگ باشد.




	[←304]
	. امام خمینی، بهجت، مکارم: و همچنین است حکم زن مستحاضه. 




	[←305]
	 . بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.




	[←306]
	 . امام خمینی: غسل باطل نمي‌شود ولی بعد از غسل برای نماز وضو بگیرد.
سيستاني: لازم نيست غسل را رها كرده و غسل ديگري بنمايد بلكه مي‌تواند غسل خود را تمام نمايد و بنابر احتياط لازم بايد وضو هم بگيرد، ولي اگر از غسل ترتيبي به ارتماسي و يا از ارتماسي به ترتيبي يا به ارتماسي عدول نمايد،‌لازم نيست وضو هم بگيرد.
بهجت: اتمام غسل لازم نيست، بلكه كافي است كه به قصد وظيفه واقعيّه (اعم از تمام يا اتمام) غسل را دوباره از سر شروع كند و بنابر احتياط براي نماز و كاري كه وضو لازم دارد وضو بگيرد.
مكارم: ضرری به غسل او نمی‌زند ولی براي نماز و مانند آن باید وضو بگيرد.




	[←307]
	 . سيستاني: اگر بعد از نماز شك كند...




	[←308]
	 . سيستاني: و در صورتي كه بعد از نماز حدث اصغر از او صادر شده باشد لازم است وضو هم بگيرد و اگر وقت باقي است بنابر احتياط لازم نمازي را كه خوانده اعاده نمايد.
بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.




	[←309]
	 . سيستاني: بلكه با غسل‌هاي ديگر واجب- غير از غسل استحاضة متوسط- و با غسل‌هاي مستحبی نيز مي‌تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد. 
فاضل: بلكه با غسل‌هاي واجب ديگر غير از غسل استحاضه متوسطه، نيز مي‌تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه بهتر است وضو هم بگيرد.




	[←310]
	 . مكارم: با هر غسلی می‌توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحب ولی احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد.




	[←311]
	 . وسايل الشيعه، جلد3، صفحه7




	[←312]
	 . سوره طه: آيه 14




	[←313]
	 . سوره رعد: آيه 28




	[←314]
	 . تفسير مجمع البيان ذيل آيه فوق




	[←315]
	 . شرح نهج‌البلاغه، اِبن اَبي الحديد، ج17 ص5




	[←316]
	 . وسايل الشيعه باب الصلوة




	[←317]
	 . وسايل الشيعه جلد3 صفحه22




	[←318]
	 . وسايل الشيعه جلد3 صفحه 17




	[←319]
	 . سوره مدثر: آيه 43




	[←320]
	 . مستدرك الوسايل باب صلوة باب 8 حديث 18




	[←321]
	 . خامنه‌اي، فاضل: آخر وقت نماز مغرب و عشاء (نصف شب شرعی) تقریباً یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی است.
مکارم: نیمه اول سال تقریباً ساعت دوازده و پانزده دقیقه بعدازظهر آخر وقت نماز مغرب و عشاء و ساعت یک بامداد اول وقت نماز شب است و در نیمه دوم سال ساعت یازده و پانزده دقیقه بعدازظهر آخر وقت نماز مغرب و عشاء و ساعت12 شب، اول وقت نماز شب است هر چند در ایام سال کمی تفاوت دارد.




	[←322]
	 . تفسیر نمونه، ج12، ص222- تفسیر المیزان، ج13، ص240




	[←323]
	 . فاضل: مانند نماز طواف در عمره تمتع و عمره مفرده و نماز طواف در حج تمتع و نماز طواف نساء.




	[←324]
	 . سيستاني: بنابر احتياط واجب
مكارم: به شرحي كه مي‌آيد...




	[←325]
	 . سيستاني: و نماز جمعه از نمازهاي روزانه است.
مكارم: ششم: نماز نافله‌اي كه بواسطه نذر و عهد و قسم واجب شده است.
بهجت: نمازی که به سبب اجیر شدن...




	[←326]
	 . امام خمینی، فاضل، مکارم: عبارت [نماز جمعه هم از نمازهای روزانه است] در رساله‌ی آیات عظام تقلید: امام خمینی، فاضل، مکارم، سیستانی نیست.




	[←327]
	 . بهجت: در اکثر شهرها...




	[←328]
	 . بهجت: براي تعيين ظهر شرعي مي‌‌توان از «شاخص» استفاده كرد و آن، چوب يا چيزي مانند آن است كه به صورت عمودي در زمين مسطح فرو مي‌برند...




	[←329]
	. امام خمینی: ظهر شرعی در بعضی از مواقع چند دقیقه پیش از ساعت دوازده (به ساعت ظهر کوک) و گاهی چند دقیقه بعد از ساعت دوازده است. 
سیستانی: ظهر شرعی عبارت از گذشتن نصف روز است، مثلا اگر روز دوازده ساعت باشد، پس از گذشتن شش ساعت از طلوع آفتاب ظهر شرعی است و اگر روز سیزده ساعت باشد،پس از گذشت شش ساعت و نیم از طلوع آفتاب ظهر شرعی است و ظهر شرعی که عبارت از گذشتن نصف از طلوع آفتاب تا غروب آن است. در بعضی از مواقع سال به افق تهران چند دقیقه پیش از ساعت دوازده به ساعت ظهر کوک و گاهی چند دقیقه بعد از ساعت دوازده است.
مکارم: باید توجه داشت که همیشه ساعت دوازده ظهر شرعی نیست، بلکه در بعضی از مواقع سال ظهر شرعی قبل از دوازده و گاهی بعد از ساعت دوازده است و ساعت دوازده قرار دادی و رسمی است نه شرعی.




	[←330]
	 . امام خمینی، مکارم، فاضل، بهجت: عبارت [بنا بر قول مشهور] در رساله‌ی آیات عظام تقلید: امام خمینی، مکارم، فاضل، بهجت نیست.




	[←331]
	 . مکارم، امام خمینی: نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت مخصوص نماز ظهر از اوّل ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازة خواندن نماز ظهر بگذرد، و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازة خواندن (مکارم: یک نماز به غروب باقی مانده باشد.) نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را عمداً نخوانده، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند (امام خمینی: ولی اگر سهواً نماز عصر را جلوتر بخواند نماز ظهر را در وقت اختصاصی عصر به نیت ادا بخواند) و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است [مکارم: پایان مسأله] و اگر کسی اشتباهاً نماز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند، و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحیح است.
بهجت: نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت مخصوص نماز ظهر از اوّل ظهر است تا به اندازه خواندن نماز ظهر و تحصیل شرایط نماز- اگر تحصیل نکرده است- بگذرد؛ و اگر کسی اشتباهاً عصر را در این وقت بخواند نمازش باطل است و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند و ما بین وقت مخصوص، وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است.
سیستانی: وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است ولی چنانچه نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخوانند باطل است مگر اینکه از آخر وقت بیش از آوردن یک نماز مجال نباشد که در این فرض اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخوانده نماز ظهر او قضا است و باید نماز عصر را بخواند و اگر کسی پیش از این وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بخواند و احتیاط مستحب آن است که چهار رکعت دیگر به قصد ما فی الذّمّه به جا آورد.




	[←332]
	 . جای فروشدن آفتاب، مکان غروب کردن آفتاب.




	[←333]
	 . امام خمینی: از بين برود.




	[←334]
	 . برای به دست آوردن نصف شب از این طریق می‌شود استفاده کرد. که فاصله بین نماز مغرب و نماز صبح را در نظر گرفته و نصف آن را به وقت نماز مغرب اضافه می‌کنیم.




	[←335]
	 . امام خمینی، فاضل: نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت مخصوص نماز مغرب از اوّل است، تا وقتی که از مغرب به اندازة خواندن سه رکعت نماز بگذرد، که اگر کسی مثلاً مسافر باشد و تمام عشا را سهواً در این وقت بخواند (فاضل: نمازش باطل است) (امام خمینی: احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز مغرب نماز عشا را دوباره بخواند) و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازة خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را عمداً نخواند باید اوّل نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند (امام خمینی: ولی اگر نماز عشاء را سهواً جلوتر بخواند نماز مغرب را به قصد اداء در وقت اختصاصی عشاء بخواند) و بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و عشا است که اگر کسی در این وقت اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.
بهجت: نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترک و وقت فضیلتی دارند: وقت مخصوص نماز مغرب از اوّل مغرب است، تا وقتی که از مغرب به اندازة خواندن سه رکعت نماز بگذرد، که اگر کسی مثلاً مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهواً در این وقت بخواند نماز باطل است و برای شخص مختار وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را نخواند باید اوّل نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند ولی احتیاط این است که در صورت اضطرار و تأخیر نماز از نیمه شب آخر شب را ملاک برای وقت مخصوص نماز عشا قرار دهد بنابراین اگر به مقدار پنج رکعت به آخر شب وقت دارد هر دو نماز را به قصد مافی الذّمّه بخواند و اگر کمتر وقت دارد اگر چه یک رکعت باشد اول نماز عشا را به قصد اینکه احتمالاً وظیفه او نماز عشا است بخواند بعد نماز مغرب را قضا کند و بعد از آن احتیاطاً نماز عشا را دو مرتبه به نیّت قضا بخواند و بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و عشا است که اگر کسی در این وقت اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.
مکارم: نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت مخصوص نماز مغرب از اوّل مغرب است تا به اندازه سه رکعت، و اگر کسی مسافر باشد و تمام نماز عشا را در این وقت بخواند باطل است هر چند از روی سهو باشد و وقت مخصوص عشا موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد که اگر کسی عمداً تا این موقع نماز مغرب را تأخیر اندازد باید اوّل نماز عشا را بخواند و بعد از آن نماز مغرب را قضا کند و بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و عشا است که اگر کسی در این وقت اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.
سیستانی: وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار تا نیمه شب امتداد دارد و اما برای شخص مضطرّ که یا از روی فراموشی یا به سبب خواب یا حیض و مانند اینها نماز را پیش از نیمه شب نخوانده- وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد ولی در هر صورت در حال التفات ترتیب بین آن دو معتبر است، یعنی نماز عشا در صورتی که با التفات قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است مگر اینکه از وقت، بیش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در این صورت لازم است نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند، اگر کسی اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.




	[←336]
	 . سيستاني: اگر از روي اختيار...
فاضل: اگر بواسطه عذری




	[←337]
	 . مکارم: هرگاه عمداً نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند وقت آن گذشته و باید قضا کند، اما اگر بواسطه عذری نخوانده باشد باید تا قبل از نماز صبح بجا آورد و نماز او اداء است.




	[←338]
	 . امام خمینی، فاضل، صافی: بنابر این تقریبا یازده ساعت و یک ربع، بعدازظهر شرعی، آخر وقت نماز مغرب و عشاء است.




	[←339]
	 . امام خمینی، فاضل، مکارم: و احتیاط واجب آن است که برای نماز مغرب و عشاء و مانند اینها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد و برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نماید.
بهجت: مقصود از نصف شب نصف ما بین غروب آفتاب و طلوع فجر است نه طلوع آفتاب.




	[←340]
	 . سیستانی: آخر وقت نماز عشاء برای شخص مختار- همچنان که گذشت- نصف شب است و شب از اول غروب است تا طلوع فجر.  




	[←341]
	 . فاضل: وقتي كه آن سفيده در طرف مشرق و افق پهن و گسترده مي‌شود آن را فجر دوّم گويند...




	[←342]
	 . مکارم: وقت نماز صبح از اول طلوع فجر صادق است تا طلوع آفتاب، و فجر صادق، سپیده‌ی صبح است که در افق پهن می‌شود و بهتر است نماز صبح را قبل از روشن شدن هوا در همان تاریکی اول صبح به جا آورد.




	[←343]
	 . امام خمینی، فاضل، مکارم، سیستانی: موقعی انسان می‌تواند مشغول نماز شود،که یقین کند وقت داخل شده است (مکارم: یا لااقل یک مرد عادل خبر از ورود وقت دهد، اذان شخص وقت شناس و مورد اطمینان نیز کافی است و اگر گمان قوی به دخول وقت از راه‌های دیگر پیدا کند آن نیز کفایت می‌کند خواه از روی ساعت صبح باشد یا غیر آن) یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند. (سیستانی: بلکه به اذان و به خبر شخصی که مکلف بداند شدیداً مراعات دخول وقت را می‌کند چنانچه موجب اطمینان شود نیز می‌توان اکتفا نمود-  فاضل: مشروط بر آنکه خبر و شهادت آنها حسی باشد مثل اینکه شهادت بدهد سایه‌ی شاخص بعد از کم شدن شروع به زیاد شدن نموده است. اذان شخص وقت شناس و مورد اطمینان نیز کافی است.)
بهجت: در حال توانایی بر تحصیل علم، موقعی انسان می‌تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل شده است؛ و یا اینکه بنابر اَظهر شخص عادلی که آشنا با اوقات نماز است اذان بگوید و یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند.




	[←344]
	 . مکارم: ولی تأخیر انداختن نماز تا این حد حرام است، بنابراین اگر به اندازه‌ی پنج رکعت تا نماز مغرب وقت داشته باشد نماز ظهر و عصر را به نیت ادا بخواند و به همین ترتیب سایر نمازها.




	[←345]
	 . فاضل: اگر انسان بر اثر غفلت و فراموشی توجه نداشته باشد...
بهجت: اگر انسان نداند و یا فراموش کند...




	[←346]
	 . بهجت: در صورتی که موقع نماز قصد قربت داشته باشد [پایان مسأله]




	[←347]
	 . سیستانی: عبارت [تمام] در رساله ایت الله سیستانی نیست.




	[←348]
	 . امام خمینی: یا بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است، نمازش باطل است.




	[←349]
	 . سیستانی: باید دوباره آن نماز را بخواند.




	[←350]
	 . مکارم: هر گاه انسانی بر اثر غفلت و فراموشی مشغول نماز شود بی‌آنکه از دخول وقت با خبر گردد چنانچه تمام نمازش در وقت واقع شده باشد صحیح است و اگر همه یا قسمتی از آن پیش از وقت بود نمازش باطل است.




	[←351]
	 . مکارم: و نماز او باطل است، همچنین در مورد نماز مغرب و عشا امّا اگر نیّت نماز عصر کند و بعد متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده هر جای نماز باشد می‌تواند نیّت خود را به ظهر برگرداند، همچنین اگر شروع به نماز عشا کرده و متوجّه شود نماز مغرب را نخوانده اگر قبل از رکوع رکعت چهارم متوجه شود نیّت را برمی‌گرداند، ولی اگر بعد از رکوع رکعت چهارم متوجّه شود نماز را به نیّت عشا تمام می‌کند، بعداً نماز مغرب را می‌خواند و احتیاطاً نماز عشا را نیز اعاده کند.




	[←352]
	 . بهجت: نمی‌تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند، مگر اینکه قصدش این بوده که نمازی را که بر او واجب است بخواند و اشتباهاً کلمة ظهر را در نیّت آورده است و یا اینکه خیال کرده ظهر را باید بخواند و در صورت جایز نبودن عدول، باید نماز را بشکند و نماز عصر را بخواند و همین طور است در نماز مغرب و عشا.




	[←353]
	. مكارم: ولي عدول از نماز ادا به قضا جايز است و اگر نماز قضا، قضاي همان روز باشد احتياط واجب اين است كه عدول كند و بعد از فراغت از نماز قضا، نماز ادا را بخواند، البته اين در صورتي است كه جاي عدول باقي باشد، مثلاً در صورتي مي‌تواند نيت را به قضاي صبح برگرداند كه داخل ركعت سوم از نماز ظهر نشده باشد. 
بهجت: این مسأله در رساله‌ی آیت الله بهجت نیست.




	[←354]
	 . سيستاني: چنانچه يادش بيايد كه نماز قضا بر ذمّه دارد...




	[←355]
	 . امام خمینی، فاضل، سیستانی: داخل (فاضل، سیستانی: رکوع) رکعت سوم...




	[←356]
	 . امام خمینی، فاضل، سیستانی: [پایان مسأله]
مکارم: به شماره 1 همین صفحه مراجعه شود.
بهجت: این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.




	[←357]
	 . مكارم: و از آن بهتر اين كه لباس كاملی كه در برابر افراد محترم می‌پوشد، به تن داشته باشد.




	[←358]
	 . سيستاني: و بنابر احتياط واجب حتي از خودش نيز پوشانده شود پس اگر چادر را طوري بپوشد كه خودش بدنش را ببيند اشكال دارد.
بهجت: و همچنین کف پا و درون دست نیز باز نباشد.
بهجت: حتي اگر كسي او را نبيند...




	[←359]
	 . مكارم: گِردي صورت...




	[←360]
	 . مکارم، سیستانی، بهجت: عبارت[به مقداري كه در وضو شسته مي‌شود] در رساله آيات عظام: مكارم، بهجت و سيستاني نيست.




	[←361]
	 . بهجت: ولي احتياط در اين است كه صورت بيش از آنچه شستن آن در موقع وضو واجب است در حال نماز باز نباشد و همچنين كف پا و درون دست نيز باز نباشد...




	[←362]
	 . مکارم: احتیاط این است...




	[←363]
	 . فاضل، مكارم، سیستانی: بنابر احتياط واجب...




	[←364]
	 . بهجت: از اجزاء...




	[←365]
	 . سيستاني: چهارم: آن كه از حيوان درنده نباشد بلكه به احتياط واجب از حيوان حرام گوشت نیز نباشد...




	[←366]
	 . سيستاني، بهجت: اگر كسي در حال اختيار...




	[←367]
	 . مكارم: حتي اگر به خاطر ياد نگرفتن مسأله باشد
بهجت: مگر در مواردي كه استثناء شده و بعداً خواهد آمد.




	[←368]
	 . بهجت: كسي كه از روي تقصير نمي‌داند...




	[←369]
	 . سیستانی: اگر کسی به علّت کوتاهی کردن در فراگیری مسأله شرعی نمی‌دانسته نماز یا بدن یا لباس نجس باطل است و یا نمی‌دانسته مثلاً منی نجس است و با آن نماز خوانده، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد، قضا نماید.
امام خمینی، فاضل، بهجت: نمازش باطل می‌باشد.




	[←370]
	 . سيستاني: اگر كسي يقين دارد كه بدن يا لباسش نجس نيست...




	[←371]
	 . سيستاني، بهجت: بقيه مسأله ذكر نشده است.
    مکارم: اما اگر قبلاً با خبر بوده و فراموش کرده و با آن نماز خوانده باید نماز را اعاده کند، خواه در وسط نماز یادش بیاید، یا بعد از نماز؛ و اگر وقت نماز گذشته باید قضا کند.




	[←372]
	 . سيستاني: چنانچه فراموشی او از روی اهمال و بی‌اعتنایی بوده، باید بنابر احتیاط لازم نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید، و در غیر این صورت لازم نیست نماز را دوباره بخواند ولی اگر در میان نماز یادش بیاید، به دستوری که در مسأله بعد گفته می‌شود، عمل کند. 




	[←373]
	 . فاضل، مکارم: بنابر احتياط واجب بايد...




	[←374]
	 . سيستاني: لباس نمازگزار كه با آن عورتين خود را مي‌پوشاند بايد بنابر احتياط واجب مباح باشد...




	[←375]
	 . سيستاني: يا اينكه از روي تقصير حكم مسأله را نداند اگر عمداً در آن لباس نماز بخواند بنابر احتياط باطل است ولي در چيزهايي كه به تنهايي عورت را نمي‌پوشاند و همچنين چيزهايي كه فعلاً نمازگزار آنها را نپوشيده، مانند دستمال بزرگ يا لنگي كه در جيب گذاشته شود، اگر چه بشود عورت را با آنها پوشانيد و همچنين چيزهايي كه نمازگزار آنها را پوشيده ولي ساتر مباح ديگري دارد، در تمام اين صُوَر غصبي بودن آنها به نماز ضرري ندارد، هر چند احتياط در ترك است
بهجت: اگر عمداً در لباس غصبي نماز بخواند بنابر احتياط بايد آن نماز را دوباره با لباس غير غصبي بخواند گر چه با تحقق قصد قربت، اَظهر صحّت نماز است. و در صورت غصبي بودن چيزهايي كه به تنهايي عورت را نمي‌پوشاند مثل عرقچين و همچنين چيزهايي كه نمازگزار آنها را پوشيده ولي ساتر مباح ديگری دارد نيز همين حكم جاري است




	[←376]
	 . فاضل: بنابر احتياط واجب نمازش باطل است...
امام خمینی: بنابر احتیاط بايد آن نماز را با لباس غير غصبي بخواند.




	[←377]
	. سیستانی: که به تنهایی می توان با آن عورت را پوشانید... 




	[←378]
	. سیستانی: و این شرط – بنابر احتیاط واجب- در لباسی که به تنهایی نمی‌توان با آن عورت را پوشانید نیز ثابت است.




	[←379]
	 . فاضل: احتياط مستحب...




	[←380]
	 . بهجت: اگر از اجزاي حيوان حلال گوشت مرده‌اي كه مانند ماهي، خون جهنده ندارد لباس تهيه كند، نماز در آن مانعي ندارد.
مكارم: احتياط واجب آن است كه از اجزاء حيوانهاي مرده ديگر كه خون جهنده ندارند (مانند ماهي و مار) نيز اجتناب كند.
سیستانی: و احتیاط مستحب آن است که با لباسی که از مردار حیوانی که خون جهنده ندارد مانند مار تهیه شده نماز نخواند.




	[←381]
	 . حيوانات حرام گوشت: يعني حيواناتي كه خوردن گوشت آنها حرام است مانند: گربه، گرگ و ...




	[←382]
	 . مكارم: اشكال دارد
بهجت: لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد نباشد و اگر مویِ از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او بنابر اَظهر و اَحوط باطل است، و اگر خون جهنده ندارد، احتیاط در اجتناب است بلکه اجتناب بی‌وجه نیست اگر چه بشود آن را تذکیه کرد یعنی به دستور شرع آن را ذبح کرد و یا تذکیة آن مشکوک باشد.
سیستانی: «شرط چهارم» لباس نمازگزار- غیر چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی‌پوشاند مثل جوراب- باید از اجزاء درندگان بلکه بنابر احتیاط لازم از حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد نباشد و همچنین باید که بدن و لباسش به بول و یا مدفوع یا عرق یا شیر یا موهای آن حیوان آلوده نباشد ولی اگر یک موی حیوان مثلاً بر لباس او باشد، ضرر ندارد و همچنین است اگر چیزی از آنها را مثلاً در قوطی گذاشته و با خود حمل نماید.




	[←383]
	 . بهجت: بايد در حال نماز از آن اجتناب كرد [پايان مسأله] 
مكارم: مادام كه عين آن برطرف نشده، نماز با آن اشكال دارد، امّا اگر خشك شود و عين آن بر طرف گردد نماز صحيح است.




	[←384]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت، مکارم، سیستانی: عبارت [در همه حال] در رساله‌ی آیات عظام تقلید: امام خمینی، فاضل، بهجت، مکارم، سیستانی نیست.




	[←385]
	 . بهجت: باطل شدن نماز، با آن به طور مطلق در همة موارد محلّ تامل است و احتياط در باطل بودن نماز است بلكه بي‌وجه نيست. ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.




	[←386]
	 . مكارم: براي زنان در صورتي كه اسراف نباشد اشكال ندارد.




	[←387]
	 . سيستاني: پوشيدن طلا...




	[←388]
	 . بهجت: براي مرد در نماز و غير نماز حرام است، و در باطل بودن نماز با آنها محل تأمل است اگر چه مطابق احتياط بلكه خالي از وجه نيست، و همراه داشتن طلا و حمل آن بدون اينكه صدق پوشش بكند، و همچنين دنداني كه پوشش طلا دارد براي مرد در نماز مانعي ندارد؛ ولي زينت كردن به طلا براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد
سيستاني: ولي براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد.




	[←389]
	 . امام خمینی، فاضل، بهجت، سیستانی: قسمت [بنابر احتیاط] در رساله آیات عظام تقلید امام خمینی، فاضل، بهجت، سیستانی نمی‌باشد. 
سيستاني: لباس مرد نمازگزار كه به تنهايي مي‌توان با آن عورت را پوشاند...




	[←390]
	 . فاضل: و همچنين بنابر احتياط واجب چيزهايي مانند عرقچين و مانند آن كه به تنهايي ساتر عورتين نيستند اگر ابريشم خالص باشند نماز با آن باطل است.




	[←391]
	 . بهجت: ولي چيزهايي مثل عرقچين و يا بند شلوار و جوراب و مانند آن- كه به تنهايي عورت را نمي‌پوشاند- اگر ابريشم خالص باشد، بنابر اَظهر نماز با آنها صحيح است اگر چه خلاف احتياط است. 




	[←392]
	 . مكارم: پوشیدن لباس از ابریشم خالص برای مردان حرام است حتّی عرقچین و بند شلوار؛ و نماز با آن باطل است، حتّی آستر لباس نیز نباید از ابریشم خالص باشد، امّا برای زنان همة اینها چه در حال نماز و چه در غیر نماز جایز است.




	[←393]
	 . امام خمینی، فاضل: بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می‌خواهد آن را بپوشد معمول نیست، خودداری کند ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.
مکارم: بنابر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباس شهرت خودداری کند، منظور از لباس شهرت لباسی است که جنبة ریاکاری دارد و می‌خواهد به وسیلة آن مثلاً به زهد و ترک دنیا مشهور شود خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد یا دوخت آن، امّا اگر واقعاً قصدش ساده پوشیدن است و جنبة ریاکاری ندارد نه تنها جایز است بلکه عمل است شایسته و اگر کسی با لباس شهرت نماز بخواند نماز او باطل نیست.
سیستانی: پوشیدن لباس که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می‌خواهد آن را بپوشد در صورتی که موجب هتک حرمت و خواری او باشد حرام است ولی اگر با آن لباس نماز بخواند هر چند ساترش فقط آن باشد نمازش صحیح است.




	[←394]
	 . مكارم: احتياط...




	[←395]
	 . بهجت: پوشیدن لباس مخصوص زنان برای مرد و همچنین پوشیدن لباس مخصوص مردان برای زن، حرام است، اگرچه حرام بودن تا موقعی که داخل در لباس شهرت نباشد، مورد تأمل است، و نیز تزئین هر یک از مرد و زن به زینت دیگری، حرام است و لباس شهرت عبارت از لباسی است که از جهت جنس یا رنگ یا نحوه‌ی برش و دوخت و مانند آن خلاف شأن و زیِّ پوشنده‌ی لباس باشد.
سیستانی: پوشیدن لباس زنانه بر مردان و پوشیدن لباس مردانه بر زنان حرام نیست و نماز خواندن با آن باطل نیست ولی بنابر احتیاط واجب جایز نیست مرد خود را به هیئت و زیّ زن درآورد و همچنین بر عکس.




	[←396]
	 . بهجت: چهار صورت
    مکارم: شش صورت




	[←397]
	 . بهجت: به اندازه بند سرانگشت سبّابه- شهادت- مي‌شود...
فاضل: به اندازه سطح يك دو ريالي مي‌شود...
سيستاني: و بنابر احتیاط واجب درهم باید به اندازه بند سرانگشت ابهام حساب شود.
مکارم: تقریباً به اندازه یک بند انگشت اشاره است.




	[←398]
	 . یک اشرفی یعنی به قطر 5/2 سانتی‌متر




	[←399]
	 . سيستاني: و نيز در يك صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است و آن صورت آن است كه لباس‌هاي كوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد.




	[←400]
	 . بهجت: اين عبارت [و در دو صورت فقط اگر لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است]در رساله آيت الله بهجت نيست.




	[←401]
	 . بهجت: چهارم:...




	[←402]
	 . فاضل: جوارب و دستكش...




	[←403]
	 . بهجت: [و] احكام اين چهار صورت بطور تفصيل در مسائل بعد گفته مي‌شود. [پايان مسأله]




	[←404]
	 . مكارم: هر گاه در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دُمل باشد به گونه‌اي است كه آب كشيدن بدن يا لباس كار مشكل است...
سيستاني: عبارت [در صورتي كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براي بيشتر مردم سخت و دشوار باشد] در رساله آيت الله سيستاني نيست.
امام خمینی: برای بیشتر مردم یا برای خصوص او سخت است.




	[←405]
	 . بهجت: و اگر طوري است كه براي مردم آب كشيدن آن سخت نيست ولي براي شخص او سخت و مشكل است، صحّت نماز با اين لباس یا بدن، خالي از وجه نيست...




	[←406]
	. فاضل، مکارم، سیستانی: [پایان مسآله]




	[←407]
	 . امام خمینی، سیستانی، فاضل: عبارت [و به واسطه‌ی اتصال یک خون حساب نشود...] در رساله‌ی آیات عظام تقلید امام خمینی، سیستانی، فاضل نیست.




	[←408]
	 . امام خمینی: بنا بر احتیاط واجب باید هر کدام را جدا حساب کند.




	[←409]
	 . سيستاني: رسيدن با رطوبت...




	[←410]
	 . مکارم: اين مسأله در رساله آيت الله مكارم نيست.
بهجت: اگر بدن يا لباس خوني نشود ولي با رطوبت به خون برسد و نجس شود، اگر مقداري كه نجس شده كمتر از درهم باشد، بنابر اَظهر مي‌شود با آن نماز خواند.




	[←411]
	 . بهجت: و به بدن يا لباس برسد...
    سیستانی: در صورتی که به مواضع پاک بدن یا لباس برسد.




	[←412]
	 . سيستاني: بلكه اگر به مواضع پاک بدن يا لباس هم نرسد، بنابر احتياط لازم نماز خواندن با آن صحيح نيست.




	[←413]
	 . لئالي الاخبار جلد5 ص79 تفسير نمونه ج27 ص225




	[←414]
	 . سيستاني: هفت شرط دارد...
بهجت: دو شرط دارد...
مكارم: مكان نمازگزار بايد داراي شرايط زير باشد...
امام خمینی، فاضل: چند شرط دارد...




	[←415]
	 . مكارم: احتياط واجب...
بهجت: شرط دوم: مكان نمازگزار از نجاست مرطوبي كه به بدن و لباس نمازگزار سرايت كند خالي باشد.




	[←416]
	 . سيستاني: بنابر احتياط واجب
مكارم: نمازش اشكال دارد. 
بهجت: اگر قصد قربت در نماز نداشته باشد نمازش باطل است و همچنين است بنابر احتياط اگر قصد قربت داشت...




	[←417]
	 . بهجت: و در جايي كه فقط ديوار آن غصبي است بنابر اَظهر مانعي ندارد.




	[←418]
	 . امام خمینی، سيستاني، فاضل، مكارم: عبارت [و يا رحل گذاشته] در رساله آيات عظام تقليد: امام خمینی، سیستانی، فاضل، مکارم نیست.




	[←419]
	 . سيستاني: اگر شخص دیگری جای او را اشغال کند و بدون اجازه‌اش در آنجا نماز بخواند نمازش صحيح است اگر چه گناه كرده است.
بهجت: این مسأله در رساله‌ی آیت الله بهجت نیست.




	[←420]
	 . فاضل: بنابر احتیاط واجب باطل است.
مكارم: كه نمازش اشكال دارد.
امام خمینی، فاضل: مگر آنکه خودش غصب کرده باشد به احتياط واجب نمازش باطل است.




	[←421]
	 . سيستاني: و تصرف در آن حرام است ولي نداند كه در جاي غصبي نماز خواندن اشكال دارد و در آنجا نماز بخواند نماز او بنابر احتياط باطل مي‌باشد.




	[←422]
	 . بهجت: و در ندانستن مسأله هم كوتاهي كرده و مقصر باشد...




	[←423]
	 . بهجت: اگر قصد قربت نداشت؛ و اگر قصد قربت در نماز داشت باز بنابر احتياط نمازش باطل است.
مكارم: بنابر احتياط واجب نمازش را اعاده كند.




	[←424]
	 . سيستاني: بنابر احتياط واجب. 
مكارم: اشكال دارد؛ همچنین است اگر به ذمّه بخرد اما هنگام خریدن قصدش این باشد از مالی که خمس یا زکاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد، بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.
امام خمینی: و همچنين است اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالي كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد.
بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.
فاضل: و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد که از مالی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.




	[←425]
	 .امام خمینی: باید در حال حرکت چیزی نخواند و اگر انها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد.
فاضل: شرط «استقرار» است.
سیستانی: «شرط دوم» مکان نمازگزار در نمازهای واجب باید طوری نباشد که از شدّت حرکت مانع از ایستادن نمازگزار و انجام رکوع و سجود اختیاری شود بلکه بنابر احتیاط لازم نباید مانع از آرامش بدن او باشد و اگر به واسطة تنگی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در چنین جایی مانند بعضی از انواع اتومبیل و کشتی و قطار نماز بخواند به قدری که ممکن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد و اگر رعایت استقرار قبله دقیقاً ممکن نباشد سعی کند که اختلاف کمتر از 90 درجه باشد و اگر این هم ممکن نباشد در تکبیرة الاحرام فقط رعایت قبله را بکند و اگر این هم میُسر نباشد رعایت قبله لازم نیست.
مکارم: شرط دوّم مکان نمازگزار «استقرار» است. یعنی اگر مکان نمازگزار متحرّک باشد به طوری که نتواند کارهای نماز را به طور عادّی انجام دهد نماز او باطل است. بنابراین نماز خواندن در کشتی و قطار و مانند آن اگر بتواند کارهای نماز را صحیح انجام دهد اشکال ندارد و اگر از جهت تنگی وقت یا ضرورت دیگری ناچار باشد نماز را در کشتی یا اتومبیل و مانند آن بخواند و قبله دائماً در حال تغییر باشد، باید تا آنجا که می‌تواند به طرف قبله برگردد و در حال برگشتن به سوی قبله چیزی نخواند.
بهجت: این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.




	[←426]
	 . امام خمینی: در جایی که به واسطة احتمال باد و باران و زیادی جمعیّت و مانند این اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند، اگر به امید تمام کردن شروع کند اشکال ندارد و اگر به مانعی برنخورد نمازش صحیح است و در جایی که ماندن در آن حرام است، مثلاً زیر سقفی که نزدیک است خراب شود باید نماز نخواند، ولی اگر خواند باطل نیست، و همچنین روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است، مثل فرشی که اسم خدا بر آن نوشته شده باید نماز نخواند ولی اگر خواند صحیح است.
مکارم: در جایی که بواسطة احتمال باد و باران و یا فشار جمعیت و مانند این اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند، اگر به امید تمام کردن شروع کند و به مانعی برنخورد نمازش صحیح است و در جایی که ماندن در آن حرام است (مثلاً جایی که خطر خراب شدن سقف) یا ریزش کوه و آمدن سیلاب دارد باید نماز نخواند و اگر بخواند احتیاط واجب اعادة آن است همچنین روی چیزی که ایستادن و نشستن بر آن حرام است مانند فرشی که نام خدا بر آن نوشته شده است. 
فاضل: در جایی که به واسطة احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند، اگر به امید تمام کردن شروع کند اشکال ندارد و اگر به مانعی برنخورد نمازش صحیح است و در جایی که ماندن در آن حرام است. (مثلاً جایی که خطر خراب شدن سقف یا ریزش کوه یا تصادف...) نباید نماز بخواند ولی اگر خواند نمازش صحیح است لیکن مرتکب حرام شده است و همچنین روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است مانند فرش یا روزنامه‌ای که اسم خدا و آیات قرآن بر آن نوشته شده نباید نماز بخواند ولی اگر خواند نمازش صحیح است امّا مرتکب حرام شده است.
سیستانی: «شرط سوم» باید در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام می‌کند؛ ولی اگر در جایی که بواسطه باد و باران و زیادی جمعیّت و مانند اینها اطمینان دارد که نمی‌تواند نماز را تمام کند، رجاءً نماز بخواند و اگر چه اتفاقاً تمام کند اشکال ندارد اگر در جایی که ماندن در آن حرام است مثلاً زیر سقفی که نزدیک است خراب شود نماز بخواند اگر چه معصیت کرده ولی نمازش اشکال ندارد. نماز خواندن روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است، مثل جایی از فرش که اسم خدا بر آن نوشته شده چنانچه مانع از قصد قربت شود صحیح نیست.
بهجت: این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.




	[←427]
	 . امام خمینی: بودن مرد و زن نامحرم در جاي خلوت مکروه است و احتیاط شدید در ترک آن است و احتياط در نماز نخواندن در آنجا است ليكن اگر خواند نمازش باطل نيست.
بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.
سیستانی: بودن مرد و زن نامحرم در خلوت که احتمال وقوع در معصیت را بدهند حرام است و احتیاط مستحب آن است که در آنجا نماز نخوانند.
مکارم: بودن مرد با زن نامحرم در جای خلوت که دیگری نمی‌تواند به آنجا وارد شود، اشکال دارد و احتیاط واجب ترک آن است و نماز خواندن در آنجا نیز اشکال دارد همچنین نماز خواندن در محلی که مجلس گناه است مثلاً در آنجا شراب می‌نوشند، قمار می‌زنند یا غیبت می‌کنند. 




	[←428]
	 . امام خمینی: شرط سوم:...
سيستاني: «شرط چهارم» آنکه جای نمازگزار سقفش به اندازه‌ای که نتواند در آنجا راست بایستد کوتاه نباشد و همچنین به اندازه‌ای که جای رکوع و سجود نداشته باشد کوچک نباشد.
مكارم: شرط سوّم: آن است که در جایی نماز بخواند که بتواند واجبات را انجام دهد پس در جایی که سقف آن کوتاه است و نمی‌تواند بایستد یا جایی رکوع و سجود ندارد نماز باطل است.
فاضل: شرط سوم: در جایی نماز بخواند که بتواند واجبات نماز را انجام دهد. در جایی که سقف آن کوتاه است و نمی‌تواند در آنجا راست بایستد، یا به اندازه‌ای کوچک است که جای رکوع و سجود ندارد، نباید نماز بخواند و اگر ناچار شود که در چنین جایی نماز بخواند یا به به قدری که ممکن است قیام و رکوع و سجود را بجا آورد.
بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست. 




	[←429]
	 . فاضل: انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیغمبر و امام نماز نخواند و نیز بنابر احتیاط واجب مساوی قبر مطهر معصوم نماز نخواند.
مکارم: شایسته است انسان رعایت ادب کند و جلوتر از قبر پیغمبر و امام نماز نخواند و در صورتی که نماز خواندن هتک و بی‌احترامی باشد حرام است و نماز هم اشکال دارد در غیر این صورت نماز باطل نیست.
بهجت: نماز خواندن جلوتر یا مساوی قبر پیامبر و امام در صورتی که بی‌ادبی نسبت به آنها نباشد بنابر اظهر مکروه است ولی احتیاط مستحب این است که به طور کلی از این کار مخصوصاً از جلوتر ایستادن اجتناب کند.
سیستانی: باید پشت سر قبر پیغمبر و ائمه در صورتی که بی‌احترامی به آنان باشد نماز نخواند و در غیر این صورت اشکال ندارد ولی نماز در هر دو حال صحیح است.
امام خمینی: و چنانچه نماز خواندن بي‌احترامي باشد حرام است ولي نماز باطل نيست.




	[←430]
	 . سيستاني: شرط پنجم:...
بهجت: شرط دوم...
امام خمینی: شرط چهارم:...




	[←431]
	 . بهجت: مگر اينكه طوري تر باشد كه اگر نجاست به بدن يا لباس سرايت كرد نماز را باطل نكند چنانچه خواهد آمد...
سيستاني: در صورتي كه از نجاساتي باشد كه مبطل نماز است...
فاضل: شرط چهارم: موجب نجاست لباس و بدن نماز گزار نشود مكان نمازگزار اگر نجس است نبايد طوري تر باشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد مگر نجاستي باشد كه در نماز معفوّ (عفوشده، بخشوده شده) است...




	[←432]
	 . بهجت: بقيه مسأله ذكر نشده است.




	[←433]
	 . امام خمینی: شرط پنجم:...
سيستاني: شرط هفتم:...
فاضل: شرط ششم...
مکارم: شرط پنجم...
بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست. 




	[←434]
	 . امام خمینی: عبارت [و سر انگشتان پای او...] در رساله‌ی امام خمینی نیست.




	[←435]
	 . امام خمینی: و احتیاط واجب آن است که از سر انگشتان پا هم بیشتر از این پست و بلند تر نباشد.
فاضل: شرط ششم: مسطح بودن مکان نمازگزار. جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و سر انگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته پست‌تر یا بلندتر باشد.
بهجت: این مسأله در رساله‌ی آیت الله بهجت نیست.
مکارم: شرط پنجم: باید محل پیشانی نماز گزار از جای ایستادن او به اندازه‌ای بلند نباشد که از صورت سجده بیرون رود و احتیاط واجب آن است که بیش از چهار انگشت بسته بلندتر و پست‌تر نباشد.




	[←436]
	 . بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.
سيستاني: چنانچه زحمت باشد، مزاحمت حرام است...
امام خمینی: ولي نماز باطل نيست.
مكارم: شايسته است نماز را در اين چند جا نخواند: حمّام، زمين نمكزار، مقابل انساني كه نشسته يا ايستاده است، مقابل دري كه باز است و در جادّه‌ها و كنار خيابانها در صورتي كه مزاحم عبور و مرور مردم نباشد و اگر مزاحم باشد حرام است...




	[←437]
	 . مکارم: عبارت [بين دو قبر] در رساله آيت الله مكارم نيست.




	[←438]
	 . بهجت: اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.
فاضل: كه ميان او و آنها حائل گردد حتي اگر عصا، تسبيح يا ريسماني باشد.
مكارم: هر گاه انسان در جایی نماز می‌خواند که مردم از جلو او عبور می‌کنند مستحب است جلو خود چیزی بگذارد که میان او آنها حائل گردد حتی اگر عصا و تسبیح و ریسمانی هم باشد کافی است.
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